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  پیشگفتار

در طول تـاریخ  . شود یابند یا مغلوب می ي فراوانی با یکدیگر پیکار کرده و اقوامی بر اقوام دیگر غلبه می ها  در طول تاریخ، حکومت   

معمـولا  . اند تا به آن حمله کرده و بر آنان غلبه کنند  حکومت دیگري بوده   ي استبدادي بود که منتظر ضعف     ها  توان شاهد حکومت    می

اي  شبه قاره هنـد نیـز در دوره  . نمایند اند، یک حکومت استبدادي ایجاد می ، در مناطق جدیدي که در اختیار قرار گرفته  ها  این حکومت 
خواسـت بـدون توجـه بـه      دادي را پذیرفته و هـر کـس مـی     البته مردم نیز این حکومت استب     . دقیقا به چنین وضعیتی گرفتار شده بود      

افتادنـد و ایـن    کرد و از همین رو نیز هیج گاه به فکر اتحاد نمی دیگري، زندگی خویش را سپري کرده و تنها به آسایش خود فکر می        
 داخلی بین مـردم سـبب   درگیري. توانند به کمک یکدیگر از هجوم بیگانگان جلوگیري کنند   کرد که می    فکر به ذهن شان خطور نمی     

این مساله بـه نفـع دشـمن بـوده و مانـدن آنـان را در       . شد که نتوانند متحد شده و نیروي خویش را در مقابل دشمن استفاده کنند  می

  .کرد منطقه تقویت می
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  فصل اول

 جغرافیا و پیشینه تاریخی شبه قاره هند

  

ي شـبه قـاره هنـد،    ها رسد که براي درك کامل و صحیح بحث    براي بازگو کردن بحث اصلی این جزوه تدریسی، لازم به نظر می           
 به قاره هند می اندازیم تا وضعیت شبه قـاره هنـد  از این رو در آغاز نگاه کلی به ش  . باید چند بحث به عنوان مقدمه به قلم آورده شود         

 .روشن گردد

  پیشینه تاریخی

رسـد گرفتـه شـده      کیلـومتر، مـی  1600که طول آن به بـیش از  » Sindhuسندو« یا سنداز اسم رود پر آب و خروش  هند  نام  

تان از اسم رودخانه سند واژه هند را ساختند و به این ترتیـب سـند   ایرانیان باس. باشد در زبان محلی به معنی رود می    سندو  واژه  . است

) به معنـی سـرزمین رودهـا   (و هندوستان ) به اغیار رود سند(اند و این سرزمین بزرگ را هند را به هند، و سندو را به هندو تبدیل کرده 

مـشتق شـده و بـه رود سـند اطـلاق         » Indus ایندو« است که از واژه ي یونانی       » India ایندیا«اسم انگلیسی هند نیز     . اندنامیده

 در گوشه و کنار هند رودهـاي  1.اي آن سرزمین است اسم یکی از قهرمانان اسطوره» Bharataبارته  «نام هندي هند. شد است   می

ند، گنگ و جمنا بزرگی که به زندگی مادي و فرهنگی این دیار، آبادانی و فراوانی بخشیده است و بزرگترین رودهاي هند به ترتیب س          

  2.حاصلخیزترین مزارع نیز در همین منطقه قرار دارد. است

 3.باشـد  هاي متعدد می ها و فرهنگ هاي مختلف سلطنتی و همچنین ایجاد و نابودي فلسفه       تاریخ هند شاهد ظهور و سقوط خانواده      
د کـه بـودا در هنـد داراي جایگـاهی همچـون      از قرن پنجم قبل از میلا. اي بدون تمدن نبوده است      هند در طول تاریخ در هیچ دوره      

بـراي  . مسیح در غرب بود تا قرن شانردهم در زمان آسوکا، که فرهنگ، ثروت و هنر در شمال، به بالاترین میـزان خـود رسـیده بـود       

هند . ن خرید و خطرات آن را به جا4ي بسیاري را در نوردیدها ي آن بود، که کریستف کلمب دریا ها  رسیدن به همین سرزمین و ثروت     

                                            

 .19 ؛ مهدي زاده، جواد، هند دیگر، ص34قرایی، فیاض، ادیان هند، ص 1.

  . 21مهدي زاده، ص 2. 

  .13حقایقی در باره هند، ص 3.
  .15انت، دفاع از هند، ترجمه مهوش غلامی، ص ویل دور4. 
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رود و در آن هـاي تمـدن بـه شـمار مـی     ایـن سـرزمین یکـی از نخـستین کـانون     . ي باستان مسکونی بوده اسـت    ها  ترین روز   از قدیم 

چهار یا پنج هزار سال قبـل، آب  .  مردم شبه قاره هند نخستین مردم بودند که به کشت پنبه پرداختند  1.ي بزرگی بوده اند   ها  امپراتوري
 شهر که چهار هزار سـال قبـل   ها ي دهها  ویرانی. آمدهاي دیم غلات به عمل می     رطوبت بیشتري داشت و در زمین     و هواي دره سند     

» Mohenjo Daroموهنجـودارو «و » Harpaهاراپـا  «مهم ترین این شـهرها  . اند، کشف گردیده است در دره سند وجود داشته

از . هاي شهر کهن و مدفون در دره سند سـر از خـاك در آورد   ویرانیم آغاز گردید،    1922/هـ1340 حفریاتی که در سال      2.بوده اند 

 مورخـان بـر ایـن    3. سال قبل از میلاد در هند تمدنی پیشرفته و بومی وجود داشته اسـت         3000 معلوم شد که پیش از       ها  این کشف 
نین دره سند در هندوستان وجود داشـته    باورند که پیوندهاي استوار بازرگانی و فرهنگی از روزگاران گذشته میان مردمان ایران و ساک              

زیرا آثار به دست آمده از موهنجودرو و هاراپا با آثاري که از فلات ایران و درة دجله و فرات کشف گردیده ، شـباهت بـسیاري                . است

  4.دارد

» Mohenjo Daroموهنجـودارو  «ي هـا  آثار به دست آمده از حفاري. ي جهان استها ترین تمدنتمدن شبه قاره هند از کهن
هـاي   شهرهاي آن بر اساس نقشه. انداي در زمان خود برخوردار بوده  دهد که ساکنان این دره از زندگی پیشرفته       در دره سند نشان می    

هـاي ایـن دوره بـا آجـر      خانه 5.اند اي بوده هاي چند طبقههاي عریض، منظم با سیستم فاضلاب و خانه  اصولی بنا شده و داراي خیابان     
ها به وسیله یک سیـستم نهربنـدي در    هاي مخصوصی براي شستشو وجود داشته و آب آن ها، محل در این خانه. شده است ساخته می 

چنین سیستمی با توجه به آن دوره پیشرفت بزرگـی  . گرفتشده و از شبکه مشترك سراسر شهر سرچشمه می   سرتاسر شهر تأمین می   

ي هـا  هاي رودخانه قرار داشت و بـر زمـین   رسید و در کرانهها هزار نفر می به دهجمعیت این شهرها   . محسوب شده و قابل توجه است     
 شهرهاي موهنجودارو و هاراپا داراي مساحتی به پهناوري یک مربع بوده و داراي شـهرها و روسـتاهاي بـسیار                  6.اطراف مسلط بودند  

                                            
 1. The History of Islamic Societies / Ira M.Lapidus / Cambridge University Press. U S A. P 437. 

 ـ-همـدانی  علـی  -فیلبپ اوف، تاریخ جهان باسـتان، ترجمـه مهنـدس صـادق انـصاري          . ایلین،آ  .آبراموویچ،ژ. نیکولسکی،آ  . کاژدان،ن. آ 2. ، 1اقرمؤمنی، ج ب

 .21 ؛ مهدي زاده، ص371 و370ص

  .24کارل لوتس بکر و فردریک دانکاف، سرگذشت تمدن، ترجمه علی همدانی زهما، ص 3.

  .454سبزواري، رضا مصطفوي، یادگار شبه قاره هند، ص 4.

  .35قرایی، فیاض، ادیان هند، ص 5.

  .371، ص1نیکولسکی، ج 6.
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همچنین اینـان داراي واحـد وزن و انـدازه    . ري نشده استاند که تا به حال رمزنگا  این اقوام داراي خط خاصی بوده     . دیگري نیز بودند  

  1.ولی به قول برخی از مورخان، این تمدن به دست وحشیان نادان از بین رفت. مخصوصی بودند

هـا در ایـن    انـد کـه قبـل از هجـوم آریـایی     بوده» Bharataبهارتا«و  »Dravida دراویدیا«ترین اقوام بومی هند باستان  مهم

اکنون نیز بازماندگان این قوم بومی در جنـوب  . ي متمدن و با فرهنگ و اندیشه بوده اندها این اقوام، انسان. کردند یسرزمین زندگی م  
  .کنند که داراي پوستی سیاه، قد نسبتاً کوتاه و موهاي مجعد هستندهند زندگی می

بـیش از  . رن تحت تسلط بیگانگان بوده استسرزمین شبه قاره هند در طول تاریخ اغلب مورد تهاجم قرار گرفته و بیش از شش ق     

تحت تسلط حاکمان مسلمان بـوده اسـت کـه سـه قـرن آن سلـسله       ) از اواخر قرن دوازدهم تا اوایل قرن هجدهم میلادي(پنج قرن  
واسـط قـرن   از اواسط قرن نوزدهم تا ا(در دوره اخیر نیز . اند  ترکان غوري و بیش از دو قرن سلسله مغولان تیموري بر آن حکم رانده             

  2.شبه قاره هند تحت تسلط انگلستان قرار داشته است) بیستم میلادي

                                            
  .218، ص1، ترجمه مسعود رجب نیا، جThe outline of History تاریخ ، کلیاتH.G.WELLSبربرت جرج ولز  1.
  .37و36قرایی، ص 2.
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  فصل دوم

  فتح سند و نفوذ اسلام در شبه قاره هند

 در سـال  در اواخـر خلافـت امـام علـی    .  نگذشته بـود کـه اسـلام بـه مرزهـاي هنـد رسـید              یامبر اکرم دیري از وفات پ   

ولـی  . یی هـم بـه دسـت آورد   هـا   به مرزهاي هند رفت و پیروزيم حارث بن مرة عبدي داوطلبانه با اجازه امام علی      758/هـ38

م به سـند فرسـتاده   664/هـ44ر زمان معاویه در سال  بعد از وي مهلب بن ابی صفره د        1.دیري نگذشت که با همراهانش کشته شد      
   2.اي داشت ي پراکندهها شد، او نیز با دشمن درگیري

و » Malabarمالابـار « در نیمه دوم سده اول هجري نیز گروهی از مسلمانان به قصد داد و ستد یا امـور بازرگـانی در سـواحل         

ي سـاحلی ایـن منـاطق سـکونت گزیدنـد و بـا       ها  از آنان در بخش    و نواحی دکن پیاده شدند و شماري      » Combay خلیج کامباي «
حضور و ورود این مسلمانان در سـاحل مالابـار جنبـه نظـامی     . ي بومی آن منطقه ازدواج کرده ونسل جدیدي را به وجود آوردند ها  زن

اي ماموران و کارگزاران ي هندو، پارهها رفتار این مسلمانان با مردم این سواحل چنان دوستانه و نزدیک بود که برخی از راجه            . نداشت

  3.گزیدند خود را ازمیان مسلمانان بر می

م 705/هـ ـ86(در زمان خلافت عبد الملک   4.م مسلمانان با نیروي نظامی به ناحیه سند هجوم بردند         711-712/هـ92در سال   

ولـی  .  مکران و سـواحل سـند مقـرر کـرد    وي سعید بن اسلم زرعۀ کلابی را والی . حجاج بن یوسف والی عراق بود     ) م715/هـ96تا  
راجه سـند بـه نـام راجـه     . قاتلان او به سند فراري شدند   . دیري نگذشت که او توسط معاویه و محمد پسران حارث علافی کشته شد            

. ب گردیـد این مساله سبب ناراحتی حاکمان عـر .  را در خدمت خود درآوردها داهر به آنان امان داد و از آنان استقبال نمود و سپس آن  

 را بـه بـلاد سـند اعـزام کـرد، ولـی اونیـز بعـد از         مجاعه بـی سـعر تمیمـی   ، این دفعه افسر دلیري به نام حجاج بن یوسفاز این رو  
  5.اي به قتل رسید ي قابل توجهها پیروزي

                                            
  .603بلاذري، احمد بن یحیی بن جابر، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، ص 1.

  .603بلاذري، ص ؛10جلالی نائینی، محمد رضا، هند در یک نگاه، ص 2 .
  .10 جلالی نائینی، ص3.

  .10همان، ص 4.

  94و93 ؛ شرر، عبدالحلیم، تاریخ سند، ص607ري، صبلاذ 5.



 
 

 

10

ه علافی که قـاتلان   را اعزام کرد و به وي تاکید کرد که قبیلمحمد بن هراون بن ذراع نمري حجاج بن یوسف براي انتقام گیري،       

محمد بن هراون به بـلاد سـند رفـت،    .  انتقام بگیردها اند، به طور کامل درهم شکسته و از آن والیان حکومت اسلامی در آن پناه برده      
در همین زمان حاثه مهمی اتفاق افتاد که باعث ناراحتی شدیدي حجاج بن یوسف شد و همـین مـساله سـبب حملـه همـه جانبـه و                        

وارث و هـدایایی  ها مسلمانان که حامل دختران بـی   ماجرا از این قرار بود که یکی از کشتی        . مانان، براي فتح سند گردید    قدرتمند مسل 

بود و همچنین زائران خانه خدا نیز در آن حضور داشتند، توسط نیرو ي دریایی سـند بـه تـصرف          ) حجاج بن یوسف  (براي والی عراق    
به حجاج خبر رسید که دختران فریاد تظلم و دادرسی زده و . غارت رفته و دختران نیز ربوده شدنددرآمد و تمام اموال و ثروت آنان به      

 1اي به راجه داهر نوشته و از وي خواست حجاج با شنیدن این خبر تحریک شد و در اولین گام، نامه  . از حجاج درخواست کمک کردند    

 به حجاج نوشت که غارت کردن کشتی، توسط راهزنان انجـام گرفتـه و آنـان     را آزاد کند؛ ولی راجه داهر در جواب این نامهها که آن 
  .نیز، زیر تسلط من نیستند

شدن سپاه را صادر کـرده    تر شد و دستور آماده به این ترتیب، حجاج بن یوسف در تصمیم خود براي حمله به سند و فتح آن جدي
این خبـر باعـث نـاراحتی شـدید     . رفت خوبی داشت ولی در جنگی کشته شدو عبداالله بن بنهان را به طرف دیبل فرستاد؛ عبداالله پیش    

بـه همـین جهـت،    . باشد حجاج بن یوسف شده و برایش معلوم شد که با لشکر اندك و امکانات کم و به سادگی امکان فتح سند نمی              

 را براي فتح سـند انتخـاب   یل ثقفیمحمد بن قاسم بن محمد بن حکم بن ابی عقاي را کشید و داماد خود به نام       نقشه حمله گسترده  

در ایـن زمـان محمـد بـن      3. سال بیشتر نداشته اسـت 17یا به گزارش دیگري، 15محمد بن قاسم پسر کم سن و سالی بوده        2.نمود
قاسم والی فارس بود که دستور حجاج براي مأموریت سند رسید، به وي گفته شد که در شیراز بماند تا حجاج یک لشکر آمـاده را بـه        

محمد بن قاسم در شیراز منتظر ماند تا حجاج جنگجویان را آماده کرده یک سپاه شش هزار نفري را بـراي کمـک     . یاري وي بفرستد  

 به وي تأکید شده بود که تمـام  4.محمد بن قاسم فرستاد، به محض این که این سپاه رسید محمد بن قاسم به طرف سند حرکت کرد         
خاص براي این حملـه، درنظـر   ) برید(تظر دستورات بعدي او باشد و براي تسریع در این امر، پست         ها را به حجاج برساند و من      گزارش

 5.ها و دیوارهاي شـهر بـه وي داده شـد    ها، و امکانات مورد نیاز براي تسخیر شهرها و جهت مقابله با قلعه    همچنین اسلحه . گرفته شد 

                                            
  .10 همان، ص1.

  .119، ص2؛ ندوي، شاه معین الدین احمد، تاریخ اسلام، ج96 ؛ شرر، ص607 بلاذري، ص2.

  .98و96 شرر، ص3.

  .100و99شرر، ص 4.

  .79سنده خاموشی کی آواز، ص 5.
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) پـنچ گـور  ( و خود از راه مکران به طرف سند حرکت کرد و در راه به قنزبـور   محمد بن قاسم تمام امکانات خود را از راه دریا فرستاد          

  1.را نیز فتح نمود، و بعد از آن به دیوارهاي دیبل رسید) ارمن بیله(حمله کرد که چندین ماه طول کشید تا آن را فتح کند، بعد ارمابیل 

مـردم  . و بتخانه بزرگ و مشهور هندوها در آن وجود داشـت  شهر دیبل داراي اهمیت زیادي بود ومرکز تجارت و رفت و آمد بود              

مردم . روزي، در خدمت این بتخانه بودند  خادم بود که به طور شبانه700این بتخانه، داراي    . آمدندهند از مناطق مختلف گرد هم می      
نیروي نظامی نیز، که از طریـق دریـا   با رسیدن محمد بن قاسم به دیبل، تجهیزات و  2.بوده اند» بدهه«سند در این دوره پیرو مذهب       

. شد با قدرت تخریب قلعه وجود داشت که عروس نامیده می       ) کشکنجیر(یکی از این تجهیزات، یک منجنیق       . فرستاده شده بود رسید   
ق سپاه محمد بن قاسم شـهر را محاصـره کـرده و دور آن خنـد    . شود که براي حمل این منجنیق، پانصد نفر لازم بوده است      گفته می 

محمد بن قاسم تمـامی رویـدادها را بـه حجـاج گـزارش کـرده و از وي دسـتور                . کندند و منجنیق عروس نیز، در آنجا مستقر گردید        

ها این درگیري به طول انجامید، و مردم داخل شهر با شدت تمام        سپاه به دیوارهاي شهر حمله برد وماه       3 .گرفتاقدامات بعدي را می   
احترامی بـه بتخانـه را     اجازه ورود به شهر و بیها  باور مردم منطقه، تا وقتی که بتخانه شهر سالم بماند، آن        بر اساس . کردند  مقابله می 

. باران کـرد  محمد بن قاسم که از این باور، مطلع شده بود، با کمک منجنیق، بتخانه را مورد حمله قرار داده وآن را سنگ . نخواهند داد 

مـردم دیبـل بـا مـشاهده تخریـب      . ت و مناره بلند آن به شدت ضربه دید و نزدیک بود بر زمین افتددر نهایت، گنبد بتخانه از بین رف  
شان به جوش و خروش آمده، به بیرون شهر رفتند و بر سپاه محمد بن قاسم حمله کردند؛ سپاه محمد بن قاسـم بـا قـدرت تمـام                  بت

سلیم شدند ومحمد بن قاسم شهر را فتح کرد و بـا دسـتور وي تـا    زن و مرد آن شهر ت    . جنگید و آنان را شکست داده و وارد شهر شد         
سه روز قتل و غارت در شهر ادامه یافت و بعد از آن امنیت در شهر برقرار گردیده و مسلمانان در آن سکونت گزیدند و یـک مـسجد                

ی مانند نیرون، کـوت، سوسـتان، سیـسم     محمد بن قاسم به فتوحات ادامه داد و پس ازفتح قلعه دیبل، شهرهای4.نیز در آنجا بنا گردید 

 بسیاري از شهرها نیز، قبل از حملـه مـسلمانان   5.یا سیوي، راور، وهلیله، برهمن آباد، ارور، بابیه، سکه، و در آخر ملتان را نیز فتح نمود      
اي  ز جنـگ بـا وي، نامـه    محمد بن قاسم به راجه سند، راجه داهر رسـید و پـیش ا       بالاخره. شدندبا قاسم همراه می   شدند و     تسلیم می 

ولی راجه داهـر نپـذیرفت و   . برایش نوشت و این نامه را به همراه چند تن از همراهان خود نزد وي فرستاده و خواهان تسلیم وي شد       

. از این رو، قاسم آماده جنگ شد و در کنار دریاي سند خیمه زد.  را مشخص خواهد کردها  در جواب گفت که شمشیر وضعیت بین آن       
                                            

  .12لهند، ترجمه اکبر دانا، ص ؛ بیرونی، ابوریحان، تحقیق مال101؛ شرر، ص119، ص2ندوي، ج 1.

  .101شرر، ص 2.

  .119، ص2ندوي، ج 3.

  .103و102شرر، ص 4.

  .83سنده خاموشی کی آواز، ص 5.
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شـد ولـی وي بـراي عبـورکردن از      روخانه مانع از پیشروي سپاه محمد بن قاسم مـی       . ه راجه نیز آن طرف رودخانه، مستقر گردید       سپا

 سپاه راجه داهر تلاش زیادي انجام داد که نگذارد محمد بن قاسم دریاي سند را عبور کـرده بـه   1. ایجاد کردها رودخانه پلی از کشتی  
ها ساخته و با زحمات فراوان خـود را بـه آن طـرف    ره محمد بن قاسم توانست پل مستحکمی از کشتیبالاخ. آن طرف رودخانه برسد   

  .رساند» ڑ  راو«و در نهایت خود را به پایتخت راجه داهر شهر  2رودخانه سند برساند
محمد بـن قاسـم مـستقر    راجه داهر براي حفظ حکومت خود، چهل هزار جنگجو را که مجهز به سپاهی از فیل نیز بودند، در برابر    

 راجه داهر همراه سپاه خود با شکوه و جلالی که داشت سوار بـر فیـل   3.بین سپاه محمد بن قاسم و راجه درگیري آغاز گردید. گرداند

ها با مشکل جدي مواجه شدند ولـی بـا تـدبیر سـپاه محمـد بـن قاسـم،         مسلمانان در مقابل فیل. درمقابل محمد بن قاسم قرار گرفت   

فیل راجه داهـر نیـز هراسـان شـده و بـه      . شد  در مقابل آتش میها ها، تیرهاي آتشین پرتاب کرند که سبب فرار آن        زان به فیل  تیراندا

سمت دریا فرار کرد مسلمانان بر وي نیز تیر پرتاب کردند، راجه داهر از این اقدام عصبانی شده و دوباره به میدان جنـگ بازگـشت و                 

 دست سپاه مـسلمانان  به)Rawar (ڑ  نگذشت که کشته شد و سپاه سند شکست خورده و قلعه راو     دست به کار جنگ شد ولی دیري      
آید؛ چون سپاه سند خیلی مجهـز بـوده و تعـداد آنـان نیـز       در مجموع باید گفت که پیروزي محمد بن قاسم عجیب به نظر می       4.افتاد

ام نیرو جنگید و توانست بلاد سند را فتح کند و بعد از کشته شدن   ولی محمد بن قاسم با تم     . بسیار بیشتر از سپاه مسلمانان بوده است      

سپاه مسلمانان در این جنگ، به غنیمت .  گرفتندطور کامل به دست خود    راجه داهر کسی مزاحم مسلمانان نبود و مسلمانان سند را به          

م حکومـت  713-711/ هـ ـ95-93ي هـا  ال غنیمت زیادي را براي مسلمانان به ارمغان آورد ودر س          ڑفتح راو . زیادي، دست یافتند  
 5.اسلامی در سند مستقر شد

محمد بن قاسم پس از غلبه بر سند، از جان و مال اهالی آن حفاظت کرده و از خونریزي و مصادره و غارت اموال و اخـذ غنیمـت           

 هر کـسی کـه بـه قلـب و یـا بـه زبـان        .پرهیز کرد؛ و فقط مالیاتی به نام جزیه را از سکنه بومی که به اسلام درنیامدند، مطالبه نمود  
افزون بر آن اینکه محمد بـن قاسـم بـراي اداره سـند کـسانی را کـه قبـل از ورودش از        . شد، از پرداخت جزیه معاف بود مسلمان می 

                                            
  .132، ص2ندوي، ج 1.

  .103و102شرر، ص 2.

  .8اورنگ زیب تک، ص ےسعیدالحق، محمد بن قاسم س 3.

  .123، ص2ندوي، ج 4.

  .569، ص1محمد رمضان زاده، جایرام لاپیدوس، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه  5.
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بـه  به همـین دلیـل، کارهـاي اداري و کـشوري     . کارگزاران و یا مأموران وصول مالیات و خدمات شهري بودند، بر کار خود ابقا نمود              

  1.همان نظم و ترتیب قبلی ادامه پیدا کرد
داري شرکت کننـد و از مـردم بـومی، در کارهـاي دولتـی و اداري       همچنین از تمام اهالی بومی آن منطقه خواست که در حکومت 

ستند بلکـه   نه فقط جنگجویـان خـوبی ه ـ  ها  با فتوحات محمد بن قاسم ثابت شد که عرب  2. جایگاه بالایی داد   ها  استفاده کرد و به آن    

اي داشت؛ اگرچه مردم زیـادي نیـز توسـط      محمد بن قاسم با مردم بومی سند رفتار عادلانه ومنصفانه       3.باشند  حکمرانان خوبی نیز می   
 کسانی بودند که با سپاه محمد بن قاسم جنگیدند ولی محمد بن قاسم بعد از فتوحاتش با بقیه مـردم            ها  سپاه وي کشته شدند ولی آن     

   4.نظیر بوده استآمده که این رفتار نسبت به تمامی فاتحان قبلی بی و خوش رفتاري پیش میبا نرم مزاجی

  نتایج فتوحات مسلمانان در بلاد سند

  .گردد که اینجا به طور مختصر به آن اشاره میفتوحات مسلمانان در بلاد سند نتایجی را نیز دنبال داشت 

  .  مردم شبه قاره با اسلام آشنا شدند.1

  . به اسلام روي آورند  حکومت مسلمانان مبنی بر عدل، انصاف، و مساوات باعث شد که تعداد زیادي مردم بومی.2

  . فتح سند راه فتوحات مسلمانان را به بقیه سرزمین هندوستان باز کرد.3

  . خود مستقلاً به مرکز فرهنگ اسلامی تبدیل شد سند .4

  .  مسلمانان زبان سانسکریت را یاد گرفته و علم و نجوم هندوستان را به دست آوردند.5

   . زبان عربی به شدت بر زبان سندي تأثیر گذاشت و کلمات زیادي از عربی در زبان سندي وارد شد.6

  5.شد  مانند عربی از راست به چپ نوشته می رسم الخط جدیدي به زبان سندي راه یافت که.7
 به هندوستان نتـایج فرهنگـی و معنـوي    ها  با مردم شبه قاره هند شروع شد و رفت وآمد مستمر عرب     ها  از این به بعد تماس عرب     

عـراب در طـول   اي زیـادي از ا عـده . اي بـود دنبال داشت و به ویژه که رفتار مسلمانان عرب با مردم و حاکمان هندي رفتار دوسـتانه      
تجـار و  . گرفـت  ي خود مساجدي سـاختند و گـاهی تبلیـغ اسـلام نیـز انجـام مـی       ها ساحل غربی هند مستقر گشتند و در کوچ نشین       

                                            
  .90و84،89؛ سنده خاموشی کی آواز، ص10جلالی نائینی، ص 1.

  .88سنده خاموشی کی آواز، ص 2.

  .11سعیدالحق، ص 3.

  .152، ص2؛ ندوي، ج194شرر، ص 4.

  .10و9سعیدالحق، ص 5.
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در آن زمان دانشگاهاي هند به خصوص در علوم پزشکی مشهور بودند لذا . کردند بازرگانان و سیاحان از نواحی مختلف هند دیدن می       

این دانشجویان پس از بازگشت بـه کـشورشان، بـه خـاطر اهمیـت        . کردندآمدند و تحصیل می   دانشگاها می دانشجویان عرب به این     
  1.شدند تحصیل در هند، از اهمیت و احترام فراوانی برخوردار می

کـرده و  مسلمانان به وسیله مبادلات فرهنگی توانستند منابع ارزشمند هندي را مانند علوم طب، نجوم و ریاضیات از هند دریافـت              

 اولین کتاب ریاضی که به زبـان عربـی ترجمـه شـد کتـاب      2.ترجمه کنند و این مسأله تحول مهم علمی را بین مسلمانان ایجاد کرد            
 روابط بین سرزمین سند و دربار خلافت بـسیار گـرم شـد؛    3.بود که از زبان سانسکریت به عربی ترجمه گردید       ) سند هند (» سدهانت«

نخـستین  ) م786/هـ ـ170متـوفی  (و نیـز ابـو معـشر    ) م773/هـ ـ157متوفی  (جمله فقیه بزرگ اوزاعی     تعدادي از علماي سند از      
هاي هنـدي در   طبیب4.حتی بعضی از شعراي سند، درمیان اعراب اشتهار یافتند. نویسنده کتب مغازي به کشورهاي عربی سفر کردند     

مردم سند چون . هاي گسترش اسلام را دنبال داشت  به قاره زمینه  این روابط فرهنگی و بازرگانی مسلمانان ش      . بغداد مشغول کار شدند   
حسن رفتار فاتحان تازه وارد را دیدند دسته دسته مسلمان شدند و این سیاست در زمان محمد بن قاسم و بعد از مرگ وي ادامه پیـدا          

 5.کرد و همچنان نتایج دیگري نیز مانند ازدواج مردان عرب با زنان بومی سند همراه داشت

حجاج بن یوسف چندي پیش از دنیا رفته بود و محمـد        . سلیمان بن عبدالملک سر کار آمد     ) م715/هـ96(بعد از فوت عبدالملک     
بـا سـر کـار آمـدن سـلیمان بـن       . بن قاسم در سند تنها مانده بود و دیگري کسی نبود که از او حمایت کرده و با وي مـشورت کنـد                 

ومت مرکزي کنار گذاشته شد به دلیل این که سلیمان از حجاج بن یوسف دلخوشی نداشـت و            عبدالملک ، فتوحات سند از برنامه حک      

به همین دلیل نیز از خـشم  . آمد ازسویی محمد بن قاسم نه تنها هوادار حجاج بن یوسف ثقفی بود بلکه از اقوام وي نیز به حساب می        
ت سند صادر کرد و پس از دستگیري، وي را به عراق برگرداند و  سلیمان دستورعزل محمد بن قاسم را از مأموری       . سلیمان امان نیافت  

بعـد از او حکومـت مـسلمانان در سـند تـضعیف گردیـد و سـبب        . محمد بن قاسم، در زندان زیر شکنجه کشته شد. راهی زندان نمود 

  6.هایی در سند شدشورش

                                            
  .310نهرو، جواهر لعل، نگاهی به تاریخ جهان، ترجمه محمد تفضلی، ص 1.

   .47د اکرم، جنبش اسلامی پاکستان، صعارفی، محم 2.

  .196جعفري، یعقوب، مسلمانان در بستر تاریخ، ص 3.

  .2آنه ماري شیمل، ادبیات اسلامی هند، ترجمه بعقوب آژند، ص 4.

  .10جلالی نائینی، ص 5.
  .93سنده خاموشی کی آواز، ص 6.
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. ورت گرفته و اسلام گسترش بیشتري در آن یافـت تري ص هاي بعد، فتح شبه قاره هند توسط غزنویان، به صورت گسترده      در دوره 

  1.و می توان گفت غزنویان در پیشرفت و توسعه اسلام در هند، سهم بزرگی ایفا کردند

                                            
 1 .The History of Islamic Societies P4313 ؛ بیرونی، ابوریحان؛ ص 194خت کشورهاي اسلامی، صگلی زواره، غلام رضا، شنا. 
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 فصل سوم

  دوره غزنویان
رقی افغانستان از جمله غزنه که شهر کوچکی در افغانستان است حمله کرده و ایـن  م سامانیان به مناطق ش 900/هـ287در سال   

مرکـز حکومـت سـامانیان بخـارا     . مناطق به دست امیر اسماعیل بن احمد سامانی افتاد و از آن به بعد به قلمرو سامانیان اضافه گردید    

به همین دلیل، این منـاطق بـه افـراد    . ن مناطق دشوار بود  به سبب دور بودن مناطق تحت سلطه سامانیان، نظارت مستقیم بر ای           . بود
این افراد نیز مالیات هر منطقه را گـردآوري و بـراي سـامانیان    . دادند  ي متفاوتی می  ها   القاب و نام   ها  شد و و به آن      مختلفی سپرده می  

کـرد؛ یـک بـار سـبکتگین     ل قدرت می ي مختلف بر این افراد اعما     ها   در قرن چهارم هجري دولت سامانیان به صورت        1.فرستادند  می

  .به ناحیه غزنین اعزام شدند) خلج و ترکمانان(جوان با همراه خود به نام آلبتکین با نیروي نظامی براي اخذ مالیات مرسوم از 
مرکـز  به علت دور بودن از .  گردید، اسماً قلمرو سامانیان بود سبکتگینشهر کوچک غزنین در شرق افغانستان که بعد مرکز قدرت           

 را همـراه  آلپتگـین دولت سامانیان بر این مناطق نفوذ زیادي نداشتند؛ به همین دلیل، منصور بن نوح سامانی پادشاه وقـت سـامانیان،            

م فرزنـدش  963/هـ352آلپتگین در هنگام مرگش در سال  . نامه نمایندگی خویش، روانه غزنه کرد       منشوري و یا به قول دیگر اجازه      

وي سه سال بر غزنه حکومت کرد و .  نامزد جانشینی خود کرد و ایشان هم از طرف حکومت مرکزي تایید گردید    ابواسحاق ابراهیم را  

هاي غزنه یکی از فرماندهان را به نـام بلگتگـین کـه یکـی از      با مردن ابواسحاق ابراهیم، ترك 2.م از دنیا رفت966/هـ355در سال  

. م درگذشـت 975/هـ ـ364و بلگتگین نیز ده سال بر غزنه حکومت کرد و در سـال  غلامان آلپتگین بود به فرماندهی خود برگزیدند      
-بـی .  به مدت دو سال قدرت را به دسـت داشـت  بوري تگین و یا   پیري تگین  یا   پیريبعد از او یکی دیگر از غلامان آلپتگین به نام           

ند و به همین دلیل نیز علیـه او برخاسـتند و   لیاقتی وي در امر حکومت سبب شد که سربازان ترك غزنه دل خوشی از وي نداشته باش  

  . سبکتگین را به جاي او نشاندند و از آن به بعد سبکتگین حکومت را به دست گرفت و توانست پادشاهی بیست ساله خود را آغاز کند
ت خـود داشـته   در زمان بوري تگین همه کاره سبکتگین بود و لذا وقتیکه خودش روي کار آمد توانست همه جوانب را تحت نظار             

م بـر شورشـیانی کـه علیـه سـامانیان در       995/هـ385هنگامی که در سال     .  فعال و جنگجوي خوبی بود     ها  سبکتگین درجنگ . باشد

                                            
  .33باسورث، ادموند کلیفورد، تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه، ص 1.
  .35و34باسورث، تاریخ غزنویان، ص 2.
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البته سبکتگین به هیچ وجـه فکـر   .  را اعطا نمود ناصرالدین والدولهخراسان شورش کرده بودند، پیروز گردید، امیر سامانی به وي لقب     

  . ولی جلوتر خواهیم دید که چنین اتفاقی خواهد افتاد1 خودش، کسی بیاید که سلسله مستقلی را بنا کندکرد که بعد از نمی
ي محمود، نصر و اسماعیل که جوانترین فرزند بود، زنده ها   به نام  ها  سبکتگین داراي شش فرزند بود که تا این زمان، سه نفر از آن            

ابوالقاسـم  .  قلمرو خود را به صورت میراثی بین فرزنـدان خـویش، تقـسیم نمـود    م از دنیا رفت و   997/هـ387سبکتگین سال   . بودند
در میان فرزندان . غزنه و بلخ نیز سهم اسماعیل گردید    . محمود به فرماندهی سپاه نیشاپورباقی ماند، و ابونصر حکومت بست را گرفت           

عنوان فرمانده سپاه شرکت داشت و فرمانـده قدرتمنـد و      محمود با پدرش به     .  بود ها  سبکتگین، محمود زرنگترین و با تجربه ترین آن       
ي که بـه ارث بـرده بـود،    ها گی به خصوص از لحاظ نظامی نتوانست سرزمین تجربه  اما اسماعیل به سبب بی    . اي بوده است    کارآزموده

   2.م، خود را فرمانده تمام قلمرو پدر خواند998/هـ388حفظ کند و بالاخره محمود در سال 

 )م1030/هـ421 -م 998/هـ388: (ويمحمود غزن

  
  

محمـود در شـب   . شـد  مادر محمود غزنوي، دختر یکی از بزرگان زابلستان بود و به همین سبب به او محمود زابلی نیز گفتـه مـی               

نام ابونصر حسینی بـر عهـده داشـته کـه او را از      تعلیم او را قاضی پدر او به         3.م به دنیا آمد   971/هـ360پنجشنبه دهم محرم سال     
البتـه  . هـاي علـوم دینـی را آموخـت     و مهـارت   4محمود از ایشان قرآن آموخته    . شناسندپیشوایان مذهب حنفی و مقتدر سبکتگین می      

 محمـود در  همـان طـور کـه گفتـه شـد،     . اي محمود زیاد نبود ولی او در مجموع آدم زرنگ و با کمالاتی بوده اسـت            تعلیمات مدرسه 

  .پرداخته است اردوکشی همراه پدر شرکت داشته و به جنگ می

الدوله فرستاده شد و محمود بـر   م از خلیفه بغداد به رسمیت شناخته شد و براي او لقب یمین999/هـ389سلطان محمود در سال   

 بـار بـه هندوسـتان    17 یـا  16ه هاي فراوان داشته است؛ از جمل سال سلطنت کرد و در این دوره جنگ33تخت سلطنت نشست و     

                                            

  .35و34همان ص 1.

  .35باسورث، تاریخ غزنویان، ص 2.

  .55، ص11رضائی، عبدالعظیم، گنجینه تاریخ ایران، ج 3.
  .67؛ سلیم،غلام رضا، محمود غزنوي سر آغاز واپس گرایی در ایران، ص491 ص بیهقی،.  4
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 در این زمان شـبه  1.اند دادهملازماً للجهاد و یا کثیرالغزواتحمله کرد و حملات متعدد او به شبه قاره هند به حدي بود که به او لقب                  

  2.کردندقاره هند داراي حکومت مرکزي نبود و فرمانروایان محلی با عناوین ویژه خودشان سلطنت می
ي وسیعی نیز در ایـن  ها  سال اول سلطنتش را صرف تحکیم و تثبیت قدرت و گسترش نیروي خود نموده و گام    محمود غزنوي دو  

دانست کـه سـپاه هنـد بـه سـبب       از آنجایی که محمود، در حملات پدرش به هند، با وي همراه بود ، به خوبی می    . خصوص برداشت 

این زمان بود که محمـود غزنـوي نخـستین    . 3 سپاه منظم ایستادگی کند تواند در مقابله یک     نامنظم بودن و فقدان تربیت نظامی نمی      

  .م به سرزمین شبه قاره هند آغاز کرد1002/هـ392هجوم مهم و گسترده خودش را در سال 

  آغاز حملات محمود غزنوي

 کـه  جیپـال اي به نـام پیـشاور در مقابـل     جاهد همراه داشت به هند حرکت کرد و در ناحیه      سلطان محمود که ده هزار داوطلب م      

جنگ به نفع سپاه غزنوي پیش رفته و پیروزي مهمی را بـه دسـت آورده و جیپـال و    . سپاهی قدرمندي در اختیار داشت، روبرو گردید     

تنها گردنبندهاي که بـه گـردن جیپـال و      . ریان محمود رسید  غنایم زیادي به دست لشک    . تعدادي از خویشان او را به اسارت درآوردند       
 بعنوان بـرده بـه دسـت    ها علاوه بر این تعداد زیادي از هندي. فرماندهان سپاه او آویزان بود، یکصد و هشتاد هزار دینار ارزش داشت           

محمـود بـه   .  اسیر شدن جیپـال بـود  ها ترین آن این جنگ نتایج خوبی را براي محمود ارمغان آورد که مهم. سپاه محمود گرفتار شدند   

اول اینکـه بـا   . باید توجه داشت که محمود با این پیشنهاد دو هدف را دنبال داشـت        . جیپال پیشنهاد داد تا با پرداخت مبلغی آزاد کند        
یان به سـود مـالی نیـز    بازگرداندن این شاهزاده به هندوستان، سایر پادشاهان آن منطقه را نیز تهدید و بترساند، و دوم اینکه در این م         

 فیل براي سلطان محمود غزنوي بفرسـتد و  150جیپال این پیشنهاد را پذیرفت و تعهد داد که مبلغ دویست هزار دینار و       . دست یابد 
جیپال بر قرار دادي که بست، باقی مانـد     . براي تضمین این قرارداد نیز، فرزندش را بعنوان گروگان نزد سلطان محمود امانت گذاشت             

ولی بعد از آن بر اساس عرف رایج هند در آن دوره مبنی بر اینکه پادشاهی که بـه اسـارت بیافتـد، دیگـر شایـسته             . آنرا عملی کرد  و  
 و تـاج و تخـت را بـه پـسر خـود      4پادشاهی نبوده و دیگر فرمانبرداري از او ارزشی ندارد، از پادشاهی عزل شـده و سـرش را تراشـید      

                                            

  .131و67سلیم، ص 1.

  .112، ص11 پیدایش تا فروپاشی ، جغزنویان ازفروزانی، ابوالقاسم،  2.

  .85ف، تاریخ هند، ترجمه سید محمد تقی فخر داعی گیلانی، ص. دولافوز، ث 3.

  .112فروزانی، ص 4.
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 انداخت؛ به این ترتیب کسی که بارها با سبکتگین و با پسرش سلطان محمود درگیـري داشـت از بـین           خود را در آتش    1واگذارنموده،

  2.رفت

 و 3م ملتان1011/هـ401حملات محمود غزنوي ادامه داشت و شهرهاي مهم شبه قاره هند را به تصرف خود در آورد؛ در سال                

اي اسـت کـه در سـال     آیـد، حملـه   ین حمله او به هند بـه شـمار مـی   بعد لاهور را گرفت و در حمله شانزدهم که بزرگترین و مهم تر        

خانـه  کـه بـه نـام بـت    » سیـسوا «خانه معـروف  این شهر در جنوب گجرات واقع شده و بت. م به سومنات حمله نمود 1026/هـ417
ن معبد هندوها به حـساب    ترین و ثروتمندتری    ترین، مقدس   خانه معروف این بت . نیز معروف است، در آنجا قرار داشته است       » سومنات«

  . اند آمده آمده است هر ساله، زائرین زیادي از همه جاي هند به آنجا می می
کند، محمود با خبر دار شدن از عقاید خاص هندوهاي شهر سومنات، تصمیم بـه فـتح آن           بر اساس آنچه که تاریخ فرشته نقل می       

آینـد،  د که ارواح بعد از مفارقت ابدان به خدمت سومنات میگوینبه عرض محمود غزنوي رسانیدند که اهل سند می   «: گرفت

 این است که سومنات پادشاه است و باقی بتـان نـواب و حجـاب او هـستند پـس محمـود اراده فـتح                   ها  و دیگر عقیده آن   

-ادامـه سـفر جنگـی   محمود در  4.اساس است تا چه اندازه غلط و بیها  تا به همه نشان بدهد که اتکاء و اعتماد به بت     »سومنات کرد 

ایـن  . حرکت کرد و با نبرد سختی توانست آنجا را تصرف کند» سومنات«خود، به هند لشکر کشید و به طرف بزرگترین معبد هندوها  

 از دوره سلطان محمود غزنوي 6.و پس از کسب پیروزي به سوي پایتخت خود برگشت      5پیروزي او پیروزي اسلام بر کفر تلقی گردید       

دو شـهر لاهـور و   . ي دیگر غلبـه یافـت  ها رسی در شبه قاره هند رواج پیدا کرد و این زبان در آنجا رایج شد و بر زبان             بود که زبان فا   
 بعـد از متـصرفات محمـود    7.گو تبدیل گشت و این شهرها پایه ادب فارسی را در هند بنا نهادند     ملتان به زودي مجمع شعراي فارسی     

 . قاره هند گسترش پیدا کردغزنوي بود که اسلام در اکثرمناطق شبه

پنجاب، بخارا، سمرقند و یک قسمت ایران را نیـز  .  سال حکومت کرد و در طول این مدت او شمال هند را ویران نمود33محمود  

از این به بعد غزنویان رو به ضعف نهادند و دیگر به هند        . م فوت نمود  1030/هـ421محمود در سال  . تحت فرمانروایی خود در آورد    

                                            
  .85دولافوز، ص 1.
  .112، صرضائی 2.

  .49عارفی، ص 3.

  .88دولافوز، ص 4.
  .50عارفی، ص 5.

  .112رضائی، ص 6.

  .3سدارنگانی، هرومل، پارسی گویان هند و سند، ص 7.
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 که تحت فشار محمود غزنوي بودند، به فکر پیشرفت افتادند و آن سرزمین که از دست محمود محفوظ مانده      راجپوتها.  نداشتند کاري

  1. افزوده شدهها بود به راجپوت

  فروپاشی غزنویان

از این به بعد فروپاشی غزنویان که مقدمه آمدن غوریـان بـه شـبه قـاره     .  بعد از محمود غزنوي سلطنت غزنویان رو به ضعف نهاد  
کشته شدن دولت . در زمان حکومت بهرام شاه فرزند رشیدش به نام دولت شاه در جنگ با غوریان به قتل رسید    . هند بود، آغاز گردید   

دي بهرام شاه بود به عنـوان ولیهـد انتخـاب    شاه سبب ایجاد نگرش منفی در سپاه غزنوي گردید؛ از همین رو خسرو شاه که فرزند بع     

وقیتکه خسرو شـاه بـر تخـت سـلطنت     . براي خود لقب معزالدوله را برگزید     .  ساله بود  37که او بر تخت سلطنت نشست        شد و وقتی  
 به نشست، حکومت وي به علت ضربات قبلی ضعیف شده بود، و لذا خسرو شاه نتوانست کشور را دوباره تحت تسلط خویش بیاورد و               

ولی در این . بعد از خسروشاه فرزندش به سلطنت رسید    . سبب مشکلاتی هم که با شاهان داشت، فقط توانست سه سال حکومت کند            

  .کند زمان سلطنت غزنویان آخرین مراحل زندگی خویش را سپري می
در زمان خود خسرو شاه، . ر داشتاي قرا از طرفی علاءالدین حسین جهانسوز که فرمانروایی غوریان بود، در حال پیشرفت گسترده            

هاي دیگر را نیز به قلمـروي خـود بیافزایـد، کـه از جملـه         خواست سرزمین   هاي که دارد قانع نبود و می      علاءالدین حسین به سرزمین   

 و از اي به خسروشاه که تازه برتخت نشسته ارسال نمـود   لذا حالا علاءالدین حسین جهانسوز براي تصرف این شهر نامه         . غزنین است 
اي بـه نامـه نکـرد و خـود را آمـاده       ولی خسروشاه توجه.  را به وي واگذار کند و به او هشدار هم دادتگین آبادخسرو شاه خواست که     

جنگی بین خسروشاه فرمانروایی غزنوي و علاءالدین فرمانروایی غوریان رخ داد و سپاه غزنـوي شکـست خـورد و تعـداد         . جنگ نمود 
 به این ترتیب علاءالدین وارد غزنین شد و این شهر را بـه خـاك و   2.لشکر غزنوي دستگیر شده، به قتل رسیدندبسیار زیادي از سران    

خون کشید، همه را آتش زد و این جنایتش را تا هفت روز ادامه داد و وقتیکه دیگر چیزي باقی نمانده بود، کشت و کشتار را متوقـف             

بعـد هـم بـه خـاطر     . گوینـد   هـم مـی  علاءالـدین حـسین جهانـسوز   هر، بـه وي  به سبب آتش زدن ش ـ    . کرده و جشن پیروزي گرفت    
  3.یش بر غزنویان، سلطان الامعظم ملقب شدها پیروزي

وي از ابتـداي سـلطنت   . در این زمان علاءالدین از دنیا رفت و پسرش سیف الدین محمد برجـاي او بـر سـلطنت غوریـان رسـید                      

 در این دوره ها به این ترتیب غزان.  از پاي درآمدها به ضرر وي انجامید و در جنگ با آنخویش، به دنبال سرکوبی غزان بود که البته    
                                            

  .90دولافوز، ص 1.

  .356رضائی، ص 2.

  .33فروغی ابري، اصغر، تاریخ غوریان، ص 3.
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. رقیب مانده و به مناطق غوریان و غزنویان حمله بردند و پایتخت غزنویان را نیز مورد حمله خـویش قـرار دادنـد      از قدرت خویش، بی   

وي در نهایـت    .  شکـست خـورد    ها  تد و از آن   غزنویان، بیاس خسروشاه به علت ضعف، نتوانست در مقابل سـپاه         
از طـرف دیگـر،    1.لاهور را پایتخت خـویش انتخـاب کـرد   پایتخت را رها نمود و به طرف هندوسـتان آمـد و            

 فرمانروایی غـوري، بـا جلـب    سلطان سیفالدین محمدرفتن  لشکر غوریان بعـد از شکـست از غـزان، و از بـین       

  . کرد را به حکومت غور انتخاب محمد الـدین  غیـاث نظر سران لشکري و کـشوري غـور،         
  

رسد که اتحاد بین سران لشکري و کشوري سبب پیـشرفت   اي بخشید؛ به نظر میالدین به حکومت یا سلطنت غور جان تازه        غیاث

ن حمله کـرد  ها به غزنی پیشروي خود را ادامه داد و براي گرفتن غزنین، لشکریان را آماده کرد و بار        الدین محمد   غیاث. غوریان گردید 
الدین بعد از فتح غزنین سلطان معزالدین محمـد   غیاث. و بالاخره غزنین را که دوازده سال در تصرف غزان بود از دستان آنان، درآورد         

معزالدین بعد از رسیدن به تخت سلطنت غزنین، بر نواحی دیگر غـزنین هجـوم بـرد و توانـست             . را بر تخت نشاند و به غور بازگشت       
ملتان را از دست قرامطه بیرون آورد و البتـه گـاهی نیـز    . آورد دیگر و از جمله مناطقی از هند، را به تصرف خویش در           مناطق مختلف 

بیش از دو سال از این . بعد از ملتان، پیشاور را هم گرفت . گردید ولی در کل پیشروي خوبی داشت        حملات وي با شکست، مواجه می     

آخـرین فرمـانرواي غزنـوي نیـز     سلطان خسرو ملـک  پایتخت غزنویان تاخت و در این حمله     پیروزي نگذشته بود که به سوي لاهور        
  . تسلیم گردید

 را هم گرفت و سیالکوتسلطان غوري فتوحاتش را ادامه داد و بعد از غارت شهر لاهور، قلعه      

  را براي اداره آنجا گمارد و خودش نیز بـه غـزنین       حسین خرمیل یکی از سران لشکر خود به نام        
به این ترتیب، فرصت خوبی براي خسرو ملک پیش آمد؛ وي از ایـن فرصـت اسـتفاده              . گشتباز

بـه  . اي نگرفـت و بازگـشت   البته از این حملـه، نتیجـه  .  که تدارك دیده بود، به قلعه سیالکوت حمله کردها کرد و با لشکري از هندي     

آمـد و  هـاي لاهـور پـیش     به لاهور حمله کرد و تـا دروازه م1186/هـ582  در سال  معزالدین غوري خاطر همین اقدام خسرو ملک،      

به این ترتیب، سرزمین شـبه   .خسرو ملک هم که نیروي کافی نداشت، از در صلح در آمد و در نهایت توسط سپاه غوري دستگیر شد
  2.قاره هند در اختیار غوریان قرار گرفت و حکومت غزنویان در این سرزمین، به پایان خویش رسید

                                            
  .357رضائی، ص 1.
  . به بعد356فروزانی، ص  2.
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  چهارمفصل 

  غوریان
کردنـد روزي موسـس امپراتـوري شـوند کـه       غوریان هنگامی که درسرزمین کوهستانی وصعب العبور می زیستند هرگزتـصورنمی       

اما توسـعه طلبـی غزنویـان    .وخراسان حکومت کندبربخش نسبتا قابل توجهی ازجهان اسلام یعنی شمال غربی هند افغانستان کنونی       
چنانکه ناخواسته بامسائل سیاسی و نظامی منطقه پیرامون خود درگیرشوند و رفته رفتـه بـه   . آنان را با دنیاي خارج ازغورمرتبط ساخت 

با تکیـه برتوانـایی واسـتعداد    آنان درانتظار زمانی بودند که بتوانند . بردند نقش فعال وموثرخود در تحولات سیاسی و نظامی منطقه پی         

خودازتابعیت بیگانگان رهایی یابند واین فرصت باضعف وسقوط غزنویان ودرپی آن با فروپاشی حکومـت سـلجوقیان دررخراسـان بـه             
 .ي بزرگ منطقه تبدیل شدندها اي به سلطان امپراتوري ارتقایافته به یکی ازحکومت طولی نکشید که آنان ازمقام امیرناحیه. دست آمد

ي مابین هرات و غزنه حاکمیت داشـتند  ها اي از حاکمان هستند که از قدیم در نواحی صعب غور واقع در کوهستان          غوریان سلسله 
کردنـد و   یکی از آن دو در غور سلطنت مـی : شدند اند، و به دو شعبه اصلی منقسم می       و به ملوك شنسبانیه یا آل شنسب مشهور بوده        

. گفتنـد  و دیگر طخارستان واقع در شمال غور که پایتخت آنان بامیان بود، و آنان را غوریه بامیان نیز مـی            . پایتخت آنان فیروزکوه بود   

زیست و بر دست  علت اشتهار این دو سلسله به آل شنسب، انتساب آنان به شخصی است به نام شنسب که گویند در صدر اسلام می              

 نام فولاد غوري معاصر ابومسلم خراسانی با او در بیرون راندن عمال بنـی  یکی از اعقاب شنسب به   . اسلام آورد  علی بن ابیطالب  

و بدین سبب او و برادر زادگانش همچنان در امارت خود باقی ماندند تا در عهد محمود سـبکتکین امـارت            . امیه از خراسان یاري کرد    

نمود تـا   ولی گاه نیز از دادن خراج امتناع می. ادو او در عین ضبط ممالک غور به اطاعت محمود گردن نه. غور به محمد سوري رسید 
  1.عاقبت منکوب و مقهور سلطان شد، و سلطان امارت غور را به پسرش ابوعلی سپرد

 غزنـه  و هـرات شد که بین شـهرهاي   باشد، به سرزمین کوهستانی صعب العبوري گفته میغور که به زبان پشتو به معناي کوه می   

. هایی توسط غوریان، درست شـده اسـت   ها نیز قلعه کوهاي خیلی بلندي وجود دارد و در اطراف این کوهدر این سرزمین،  .قرار داشت
در این منطقه شهرهایی مانند بامیان، فیروز کوه، شهرك تولک، آهنگران، قره باغ، کرمان، ضحاك، بـشین و شـوربین وجـود داشـته                  

تـوان بـه سـوریان، دودمـان      کردند که به عنوان مثال می حکومت میي محلی در این منطقه ها پیش از اسلام، سلسله حکومت  . است

                                            

1  .http://historysistan.blogfa.com/post-54.aspx 
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سـنجر  گـذار   وي خـراج .  اولین کسی بود که سلسله غوریان را بنـا نهـاد           عزالدین حسین  1.شنسبانی، ملوك غور و غزنویان اشاره کرد      
الـدین سـوري    رزندش به نـام سـیف   بعد از مرگ عزالدین حسین که احتمالاٌ در دهه چهارم قرن ششم بوده است، ف          2. نیز بود  سلجوق

الدین و پنج بـرادر   الدین، پنج فرزند دیگر نیز داشت که ما ترك عزالدین بین سیف         عزالدین حسین، غیر از سیف    . شود  جانشین وي می  

  3.وي تقسیم کرد
الدین محمد که بعداً به   هاي غوریان در شبه قاره هند، توسط شهاب         بیشترین پیشروي 

م بـه  1186/هـ ـ582وي در سـال   . دید، صورت گرفتـه اسـت     محمد غوري مشهور گر   
پــس از آن، در پایــان ســال . لاهــور لــشکر کــشید و آن را بــه تــصرف خــویش درآورد

شهرهایی کـه در بـین راه   .  به هند لشکر کشید    اجمیرم به قصد تصرف     1187/هـ583

بـه دلیـل از هـم پاشـیدگی سـپاه      .  شکست مواجه شـد ، باسوالکآمدند تا اینکه در ایالت  شد، به تصرف وي در می    مواجه می  ها  با آن 
ایـن  . در این جنگ محمد غوري به شدت مجـروح شـد و بـه غـزنین بازگـشت     .  موفق به شکست سپاه وي گردیدند ها  غوري، هندي 

یـست  م با صـد و ب 1192/هـ588بلاخره در سال . پروراند الدین گذاشت و فکر انتقام را در سر می شکست تأثیر خیلی بدي بر شهاب   
، کوشید تا از اصل غافلگیري اسـتفاده کـرده و بـالاخره توانـست     ها هزار سوار، عازم شبه قاره هند گردید و در رویارویی با سپاه هندي 

 محمـد غـوري حکومـت دهلـی و     4.به این ترتیب، تمام سوالک و اجمیر به تصرف غوریان در آمد     . دهلی را به تصرف خویش درآورد     

محمد غوري پـیش از  .  که ترك بود واگذار کردالدین ایبک قطبط و نواحی مفتوحه را به غلام خویش به نام نظارت در امور سایر نقا   

الـدین دهلـی را دارالملـک قـرار داد و سـپس در سـال         قطـب 5.این، لیاقت و کفایت وي را در خدمت به خویش ملاحظه کـرده بـود        

 به ارمغان بیاورد، حمله کرد و بالاخره آن را نیـز  ها  ادي را براي آن   هاي زی   توانست غنیمت   م به قنوچ و بنارس که می      1194/هـ590

 را بـدوان  و کالیورم قلعه 1195/ هـ591 و در سال نهروالهم 1197/ ه ـ593 الدین ایبک در سال      سپس همراه قطب  . تصرف کرد 
  7. و براي آماده شدن براي حمله بعدي به غزنه باز گشت6فتح کرد

                                            
  .141،142همان، ص 1 .
  .569اي، صهاي اسلامی جدید، ترجمه فریدون بدرهباسورث، کلیفورد ادموند، سلسله 2.

  .29باسورث، تاریخ غزنویان، ص 3.

  .69و67فروغی ابري، ص 4.

  .94دولافوز، ص 5.
  .70فروغی ابري، ص. 6
  .94 دولافوز، ص7 .
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 را و بعد بنگال را به تصرف خود بهار را فتح کرد و سپس گجراتشده بود در ایام غیبت محمد غوري قطب الدین که حاکم دهلی   

محدوده سلطنت سلطان محمد غوري بسیار گسترش پیدا کرد و شامل تمامی هند از گجرات در غـرب تـا دلتـا و دهنـه رود                  . درآورد
کرد، این مناطقـه را تثبیـت بخـشده و مـستحکم     ي فرصت نمیمیزان فتوحات، به حدي بود که محمد غور. گردید گنگ در شرق می  

بنابر نقل تاریخ غوریان به نقل از جوزجانی صاحب  1. گذراندها گرداند؛ به همین دلیل نیز بقیه عمرش را در سرکوب شورشها و انقلاب          

 لکهنوتی، کـالنجر، تـراین، مـانبوراي،    کالیور، مالوه، بهار،«: گردید طبقات ناصریه، فتوحات محمد غوري در هند شامل این مناطق می         
لاهور، سنقرقان، ملتان، اوچه، سیالکوت، تبرهنده، اجمیر، هانسی، سرستی، کهرام، میرت، دهلی، کول، بنارس، تهنکر، نهرواله، بدوان،                  

کـرد  نمـی ي کهنه و قدیمی خود چسبیده بود و هیچ کوشش ها هند به روش« و در این زمان به قول جواهر لعل نهرو       2»سوالک

 نیروي مجهز تـر  ها ي تازه تر و بهتر براي پیشرفت پیدا کند و حتی از لحاظ فنون جنگی نیز عقب مانده بود و افغان    ها  که راه 

با سازمانی بهتر داشتند به این جهت بود که هند پیر با وجود شهامت و فداکاري در برابـر مهاجمـان شکـست یافـت و بـه         

  3».زانوي در آمد
 در این منطقه، ناشی از ها هاي غوریان در سرزمین شبه قاره هند و گسترش فتوحات آن      گردد که پیشروي    روشن می به این ترتیب    

آور و داراي تجربه زیـادي در جنـگ بـود و سـپاه      از طرف دیگر نیز، محمد غوري، فردي جنگ     .  بود ها  هاي هندي   ها و ضعف    اختلاف

   4.منظمی نیز داشت

 در ناحیه جلـم  5م در بازگشت به غزنه،1206/هـ602در شعبان سال ) الدین  شهاب( محمد غوري    بالاخره پس از یکی از حملات     
اي از کوکریـان   عـده ) ریزد و در کنار همین رود بین لاهور و پیشاور شهري نیز به همین نـام وجـود دارد           رود بزرگی به رود سند می     (
خود را بـه خیمـه وي رسـانده و در    ) به شدت سرکوب شده بودندیکی از قبایل منطقه که شورش کرده بودند و توسط محمد غوري             (

این مساله در اوج قدرت غوریان و در حالی اتفاق افتـاد کـه هنـوز فتوحـات و عملیـات نظـامی             . نزدیکی غروب او را به قتل رساندند      

 و از الـدین سـام   بهـاء  یـک طـرف   از. پس از مرگ او، اختلافات زیادي بین سپاه درگرفت. بسیاري توسط غوري، نیمه کاره مانده بود      

                                            
  .96و95صدولافوز،  1.

  .70فروغی ابري، ص 2.

  .415، ص1نهرو، ج 3.

  .70فروغی ابري، ص 4.

  .96دولافوز، ص 5.
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، عملاً درگیر مسائل داخلی مربوط به جانشینی محمد غوري شده و بـه همـین سـبب قلمـرو غوریـان       الدین محمود   غیاثطرف دیگر   

  1.به این ترتیب، طولی نکشید که حکومت غوریان سقوط کرد. ي داخلی آغاز گردیدها تجزیه و بین شاهزادگان و امراء جنگ

                                            
  .70افروغی ابري، ص 1. 
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  فصل پنجم

  هاي محلی حکومت غلام شاهان و سلطنت

  مملوك

 دهلـی علـم اسـتقلال، بلنـد کـرد و در سـال       الدین حاکم  قطب. الدین محمد غوري قلمروي غوریان تجزیه شد        بعد از فوت شهاب   

اي است که بـه نـام خانـدان مملـوك معـروف،      او مؤسس سلسله . م، خویش را پادشاه مستقل هندوستان اعلام نمود       1206/هـ602
  2.هاي متفاوت در این دوره، مسئله تعلیم و تربیت، نظم جدید به خود گرفته و مرتب گردید با وجود درگیري 1.باشندمی

البته پسرش در . گذشت و بعد از او پسرش بر تخت سلطنت نشستلدین بعد از چهار سال سلطنتش بر اثر افتادن از اسب در          ا  قطب
نـالایقی  . داري و سلطنت ضعیف بود و به سبب ضعف وي نیز، مسلمانان سند و بنگال پرچم استقلال، به دست گرفتنـد               امور حکومت 

در همـین  .  که روزي غلام پدرش بود او را از سلطنت برکنار کـرد   بردوان حاکم   التمشد و   او سبب شد که نتواند سلطنت را ادامه ده        

گرد و  خان با استعداد بالاي خویش در پیکار و رزم، قبایل صحرا چنگیز. براي اولین بار به هند هجوم آوردند     ) مغول اول (ها    زمان مغول 
بـه ایـن   .  را فاتح خواندها تاتار را تبدیل به مردمان جنگجو کرده و آنها را جمع و گروهی تشکیل داد و این مردمان وحشی و        وحشی

ترتیب، این گروه به یک سپاه منظم تبدیل شدند؛ گروه وي پس از تسخیر چین، حمله به آسیا مرکزي را آغاز نمودند به ایـن ترتیـب                
.  ویران و این مناطق را زیر سلطه خویش درآوردنـد هاي اسلامی با خطر جدي روبرو شدند و نهایتا نیز تمام اراضی را    بسیاري از دولت  

کرد، بدون استثناء تمامی مردم شهر را به قتل رسانده و کل آن منطقه را بـه خـاك و خـون         مقاومت می  ها  هر شهري که در برابر آن     

ر منگـولی بـود؛ ولـی در    جالب اینجاست که چنگیز، که چنین جنگ عالمگیري را ایجاد کرد، در ابتدا رئیس یکی از عشای     . کشیدندمی
هند نیز در این ایام، در زمان مملوك سلاطین هول و هراس حملات چنگیز بـود؛ کـه   . نهایت توانست امپراتوري بزرگی تشکیل دهد    

  .البته در امان ماند

 آنچـه بـود ویـران    از نواحی ملتان، لاهور، پیشاور عبور کرد،.  چنگیز درتعقیب یکی از شاهزادگان افغان در کنار رود سند ظاهر شد  
برگـشتن چنگیـز از   . ، به ثبت رسیده استها کرد، بعد رو به هرآت کرد و ویرانی بسیاري در آنجا به جاي گذاشت که ذکر آن در کتاب    
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الـتمش   .هند و رفتن او به طرف آسیا مرکزي فرصتی براي سلطان التمش بود که توانست قلمرو خـویش را در هنـد گـسترش دهـد    

  1.م، صاحب تمامی مناطق شمالی و جنوبی هند و نیز جبال وندیا بود1226/هـ623 هنگام مرگ در سال
ي زیادي از طرف هندوها مواجه شدند؛ اگرچه تعداد هندوها بسیار بیشتر بود، ولـی بـا ایـن حـال     ها ي و قیام ها  مسلمانان با شورش  

 در هـا  ر مناطق مختلف شبه قاره هنـد و توانـایی آن    علت پیشروي مسلمانان د   .  گردیدند ها  مسلمانان موفق به فرونشاندن این شورش     
 منظم و همدلی گروهی و دلیر بودن مـسلمانان در جنـگ بـود بـه نحـوي کـه همیـشه بـراي سـرکوبی          ها  و قیامها  سرکوبی شورش 

ده بـود کـه   به علاوه سپاه مسلمانان از تعداد زیادي از ترکان سلحشور جنگی تـشکیل ش ـ . باش بودندهاي شوري، حاضر و آمده       گروه
 به علت حملـه چینگیـز   ها  و بخاريها  و سمرقنديها جمیعت قابل توجهی از افغان. همراه خسرو بعد ار سقوط غزنه به هند آمده بودند 

البته این را هم نباید فراموش کرد کـه  . و همیشه آماده باش قرار داشتند به هند فرار کرده بودند و به خدمت حکام مسلمین در آمدند

   .ا بعدا در ضعف و انحطاط امپراتوري دهلی نیز عامل مؤثر بودنده همین
ولی نتوانست موفقیتی در امـور سـلطنتی   . بعد از مرگ سلطان التمش ، پسرش بر تخت سلطنت نشست          

بعد از وي خواهر او به نام سـلطان رضـیه   . کسب کند و بعد از شش ماه از سلطنت خلع شده و به قتل رسید 

آید که بر دهلی حکومت کـرده و ایـن افتخـار     ا استعدادي بود و اولین زنی به حساب میاو زن ب  . سرکار آمد 
وي توانست با عملکرد خوب خویش، کارهاي مملکت را پیش ببرد؛ اما سـه سـال       . به نام او ثبت شده است     

لدین برادر کوچک سلطان رضـیه  پس از او ناصرا. از سلطنتش نگذشته بود که علیه او قیام شد و بعد از سه سال سلطنت به قتل رسید 
ي پنجاب به ها  دوباره از طرفها در دوره سلطنت او مغول. وي مدت بیست و یک سال حکومت کرد   . زمام سلطنت را به دست گرفت     

 توانـست  بالبانولی جدیت و فعالیت وزیر سلطان دهلی به نام      . هند هجوم آوردند، از آرامش و آسایش سلاطین افغان و دهلی ربودند           

  . تش فتنه مغول را خاموش گرداندآ

وي به حدي پیشرفت کرد که بـا دختـر آقـاي خـود،          . م وفات یافت و بالبان به حکومت رسید       1266/هـ664ناصرالدین در سال    
. گردیـد   مـی هـا  او مرد جدي و فعال و در عین حال ظالمی بود به نحوي که خواندن اسمش بین رقبـاء سـبب تـرس آن       . ازدواج نمود 

وي با قـدرت جنگـی   .  به بدترین نحو مجازات شدندها داده در زمان سلطنت وي، به شدت سرکوب شده و عاملین آن          رخي  ها  شورش

م از دنیـا رفـت و فرزنـد بـزرگش برتخـت      1287/هـ696که داشت توانست حکومت را اداره و به آن تداوم دهد و بالاخره در سال            
الدین خلجی را کـه حـاکم پنجـاب بـود، بـه       اري پدرش را نداشت؛ او جلال ولی فرد ضعیفی بوده و زکاوت و هوشی        2.سلطنت نشست 
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الـدین   ولی فرزند ناصرالدین بعد از سه سال سلطنت، توسط همین وزیر مـسموم شـد و خـود جـلال            . عنوان وزیر خویش انتخاب کرد    

  . خاندان خلجی سر کار آمد سال سلطنت منقرض و از این به بعد 84خاندان مملوك بعد از . بلخی، جاي وي بر سلطنت نشست

  خاندان خلجی

وي جوانی خویش را در راه مقابله بـا  . تاج و تخت را غصب نموده و بر سلطنت نشست. الدین خلجی بود مؤسس این خاندان جلال  

.  بـود هـا   اول سلطنت خویش مشغول سرکوبی شورشچنگیز صرف کرده بود، حالا نیز در پیري به سلطنت دست یافته بود و در سال       

الدین به منـاطق اطـراف خـود حملـه      علاء. آباد را داشت برادرزاده وي علاءالدین، فردي جسور و پر جنب و جوش بود و حکومت، االله         
ایـن  . گـشت ادي بر مـی داد و با غنائم زیهاي آن مناطق را غافلگیرانه شکست می   آورد و راجه  کرد، آن مناطق را به تصرف در می       می

. خبر به سلطان رسید و این پیرمرد براي تبریک گفتن به برادرزاده خود به سوي او حرکت کرد و با عجله، خود را به برادرزاده رسـاند                
الدین، خنجري بر پشت عمـویش   کرد، ناگهان علاء ولی وقتیکه برادرزاده خود را در آغوش گرفت و داشت مهربانی خویش را ابراز می  

  1.زد و او را به قتل رساند

م 1296/هـ695علاءالدین، پس از قتل عموي خویش، به طرف دهلی حرکت نمود و مخالفان را به نحوي راضی کرده در سال               
خوئی بـوده اسـت؛ بـه     شود که او در تعلیم و تربیت و تمدن عقب بود، فردي وحشی و درندهگفته می .بر تخت سلطنت دهلی نشست

خوي درندگی در طول زندگی همراه او بود و هیچ گاه، کـاهش پیـدا   . رساند  را به قتل میها ی بر اسراء نکرده، آن نحوي که هیچ رحم   

هایی که تحت اطاعت در آمده بودنـد و در مملکـت او سـکونت داشـتند، همـه را بـدون        علاءالدین، دستور داد که تمامی مغول  . نکرد

وقتیکه خبر ضعف و بیمـاري او منتـشر   . که به وي مظنون بود، توسط وي به قتل رسید       استثنا گرفته و قتل عام کنند؛ حتی برادزنش         
در . نظمـی فراگیـر شـده بـود     دامنه آشوب و انقلاب همه جا را گرفت ونا امنی و بـی . گردید، تمامی اهالی مملکت علیه او قیام کردند    

ولی برادر بزرگ او به نام مبارك که فراري بود برگـشت و   2.همین گیر و دار، از دنیا رفت و پسرکوچکش بر تخت سلطنت نشانده شد  
گذرانی و فـسق و فجـور او علنـی بـود      مبارك که مردي اهل خوش. او را از سلطنت برکنار کرده حبسش کرد و خود را پادشاه خواند          

لک خسرو و فرد هندوي دیگري توان به م  را صدراعظم خویش قرار داد؛ که از جمله میها زمام امور سلطنت را به غلامان سپرد و آن   

وقتیکه امـور سـلطنت را بـه    . ملک خسرو در اولین فرصت مالک خود را به قتل رساند و خودش بر تخت سلطنت نشست               . اشاره کرد 
بعـد از پـنج مـاه    . وي با این اقدام، کودن بودن خویش را نـشان داد    . دست گرفت، تمام خاندان علاءالدین خلجی را از دم تیغ گزراند          
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قاضی بیک حاکم پنجاب بـود و بـه خـاطر نبـودن کـسی از       1.نت به دست قاضی بیک تغلق از سلطنت خلع شده و به قتل رسید سلط

  .م بر سلطنت نشست1320/هـ719خاندان خلجی، خود براي سلطنت انتخاب گردید و در سال 

   خاندان تغلق

در این زمـان دهلـی   . لام ترکی بود، مؤسس و بانی خاندانی است که به نام خاندان تغلق نامیده شدندقاضی بیک تغلق که یک غ      

به همین دلیل، قاضی بیک تغلق به دلیل ناامنی در چهارمیلی دهلی، شهري       . گر شده بود    ي سرکش و آشوب   ها  مرکز گروهی از افغان   

اي هنوز چهار سال از سلطنت او تمام نشده بـود کـه در حادثـه   . آنجا منتقل نمودآباد بنا کرد و پایتخت خود را از دهلی به    به نام تغلق  
او زندگانی ساده ولی از لحـاظ علـم و ادب ممتـاز و    . محمد تغلق پسر قاضی تغلق بر تخت سلطنت نشست      . جان خود را از دست داد     

کـرد و   هندوها را نیز در ارتش خود استخدام می محمد تغلق سعی کرد که سلطنت خود را استحکام بخشد، لذا     2.استعداد خوبی داشت  
-اي از وي سر می گاه کارهاي غیرعاقلانه. رحم تبدیل شد  ولی به تدریج به آدمی سخت و بی      3روابط خود را با هندوها بهبود بخشید،      

هم قتل عـام کـرد و ضـربه    هایشان را  انصافی خود غلطانید و خیلیخیلی افراد را در ظلم و بی. زد و مملکت خود را به قحطی کشاند    

در ابتـدا اول  . همین مساله سبب شد که مردم از وي ناراضی باشند و علیه او سر به شـورش بزننـد  . بزرگ به اقتصاد منطقه، وارد کرد  
 .رحم وي دستور داد زنده زنده پوست او را از بـدنش کـشیدند      برادرزاده وي، حاکم مالوا ، علم شورش علیه او برداشت ولی عموي بی            

البته شهرهاي بـسیاري  .  را سرکوب کندها رحم خیلی زود توانست این شورش سراسر هند را فرا گرفت، ولی این سلطان بی      ها  شورش

بـالاخره پـس از   . هـا بپـردازد   شورش کردند به همین دلیل، سلطان مجبور بود از یک ناحیه به ناحیه دیگر برود و به سرکوبی شورش        
 وي جز خزانه خـالی و هـزاران مـصیبت و بـدبختی     4.رفت، بیمار شد و از دنیا رفت  میدکن که به ، در حالی  گجراتسرکوبی شورش   

 هـا  در هر صورت، در پی این شورش. فشار وي بر مردم به حدي بود که به فکر استقلال افتاده بودند. چیز دیگر از خود باقی نگذاشت  
  . ، دو حکومت مستقلی به وجود آمد

 بود که اولین سلطنت مـسلمانان در دکـن   بهمنی و دیگري سلطنتی به نام ویجانگرسلطنت هندوي به نام ها،  یکی از این حکومت 

پیش از اینکه این دو سلطنت به وجود بیایند، کار مردم هند به جاي رسیده بود کـه کـسی تـوان اداره داخلـی خـود را هـم                   . باشدمی
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غلق بود، که مردم این مناطق را به فکر استقلال و ایجـاد دولـت مـستقل       رحمانه و غلط محمد ت    ي بی ها  در واقع این سیاست   . نداشت

  1.انداخته بود

  سلطنت ویجانگر

م در 1336/هـ736ویجانگر نام شهري نیز بود که در . ي مستقل در هند قبل از بابریان ویجانگر نام داشته است         ها  یکی از دولت  
به سبب هندو بودن این دولت، تعداد زیادي از هندوها از مناطق مختلف کوچ کرده بـه قلمـرو ایـن    . رناتاکا به وجود آمده بود منطقه ک 

 و تحـت حاکمیـت   2پیوستند و با سرعت زیادي هم گسترش پیـدا کـرده و در جنـوب هنـد سـلطنت را بـه دسـت گرفتنـد                      دولت می 
 این حکومت، در زمان حکومت کریشنادوارایا تمام قسمت جنوبی این شبه جزیره را تـا       قلمروي. 3کریشنادوارایا به اوج شکوفائی رسید    

  5.م مغلوب و نابود گردید1565/هـ972 این دولت توانست تا دو قرن خودمختار باشد و بالاخره در سال 4.رود کریشنا بوده است

 6 )سلطنت بهمنی(سلطنت گولبرگا 

 

حکومت گولبرگا به نام سلطنت بهمنی بود؛ که مؤسس این دولت مسلمان افغانی بـه نـام    
 که روزگارش به فقر کشیده بود و ناچار، پیش یـک نفـر بـرهمن بـه نـام گنگـو                      7حسن بود 

مان دکن بـراي  در این زمان شورشی در دکن ایجاد شد که اشراف مسل. ملازمت اختیار نمود 

 را رهنمـائی کنـد و   ها حسن توانست آن . خلاص شدن از ظلم محمد تغلق ایجاد کرده بودند        
  8 .موفق شد که یک سلطنت مستقل اسلامی در آنجا بنا کند

                                            
  .109و108 دولافوز، ص1.

  .508، ص1نهرو، ج 2.

  .146اي بر هنر هند، ترجمه امین حسین ذکر گو، صآنانداکوماراسوامی، مقدمه 3.
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  م ١۴٧٠شبه قاره هند ها در گستره سلطنت بهمنی.  6
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پایتخت او در محلی به نام کلبرگه واقعه . م به نام سلطان علاءالدین حسن کنگو بهمنی بر تخت نشست   1342/هـ742 در سال   
وقتی محمد تغلق مـرد، پـسر عمـو     .این دو سلطنت مذکور همیشه با هم جنگ و جدال داشته اند. مت غربی گلکنده بوده استدر س

وي که خـود  . او در صفات درست، کاملا مقابل محمد تغلق بود     . م بر سلطنت نشست   1351/هـ751وي به نام فیروز تغلق در سال        
 فیروز حکـام دیگـر مـستفل را بـه     1. زمان سلطنت او تعداد زیادي از هندوها، اسلام آوردندمسلمان بود، به اسلام بسیار وفادار بود؛ در  

اما بعد از وفات . م از دنیا رفت1388/هـ790 سال سلطنت که تمام به صلح و آرامش گذشت، در سال     37رسمیت شناخت و بعد از      
در حدود شـش  . کشید هاي آخر خود را میراتوري تغلق نفسبه علت ضعف و ظلم جانشینانش، امپ. او دوباره هرج و مرج به وجود آمد   

 کـاملا از بـین رفـت؛ امـا هنـوز تـسلط       ها سال براي این امپراتوري وسیع، چیزي جز پایتخت و اطراف آن باقی نماند و امپراتوري آن   

  .مسلمانان بر شبه قاره هند باقی بود

 از سلاطین مقتدر اسلامی انتخاب شدند؛ هندوها نیـز  ها ند و حکام آن   بنگال، سند، گجرات و دکن، از بند اطاعت امپراتوري درآمد         
کردند؛ در این زمان است که تیمور نوه چنگیز خان از آسیاي مرکزي سربلند کرد و تصمیم گرفـت بـه هنـد      از ایشان فرمانبرداري می   

ي ها ی را از میان بردارم و چون ضعف افغان پرست  خواهم بت   اعلام نمود که من می    . تیمور از چنگیز خان چیزي کم نداشت      . حمله کند 
کـرد و هـیچ رحمـی بـه دلـش راه      شـد قتـل و غـارت مـی    در همه جا که وارد می . دهلی به گوشش خورده بود، لذا عازم هند گردید        

آن ظلم و سـتم و  تا این حد که نقل شده وقتیکه با سپاه خود بعد از . ها چیز دیگر براي مردم نداشت ها و ویرانی بجز خرابی . یافت  نمی

ها به دهلی رسید و قبل از اینکه این شهر را به محاصره خـود در آورد دسـتور داد کـه اسـراي هنـدي همـراه سـپاه را، بـراي                  خرابی
 با این حکم ظالمانه او یکصد هزار نفر اسیر غیرمسلح را در حدود یک تـا دو         2.جلوگیري از ایجاد مزاحمت در حمله، همه کشته شوند        

بعد از قتل و غارت آن شهر تمـام غنـائم را جمـع    . بعد با سپاه خود وارد دهلی شد و خود را امپراتور هند خواند  . تل رسیدند ساعت به ق  

طولی نکشید که وبا و قحطی و سایر امراض مردم ایـن شـهر را اسـیر کـرد و ایـن شـهر پـر        . آوري کرده به آسیاي مرکزي برگشت     

م خضر خان حاکم سند به طرف دهلی حرکت کـرد و  1414/هـ816تا آنجا که در سال   . جمیعت تا مدتی مخروبه و ویران شده بود       
ایـن خانـدان بـه خـاطر     .  بر همین دهلـی بـود  ها اما محدوده آن. دهلی را به تصرف خود در آورد و سه نفر این سلطنت را ادامه دادند 

ین سلطان این خاندان تاج وتخت خـود را بـه بهلـول لـودي     آخر. باشند ادعاي اینکه از نسل پیامبر هستند، به خاندان سید معروف می   
  . و خود را کنار کشید و بقیه زندگی خویش را صرف عبادت کرد) که از این به بعد حکومت لودیان آغاز شد(حاکم پنجاب واگذار کرده 

                                            
  .110دولافوز، ص 1.
  .112و111دولافوز، ص 2.
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  سلطنت خاندان لودیان

 را احیا نمـود  دهلی سلطنت گذشته اقتدار با داریت بود؛ آدم بهلول لودي .باشدب سلطان بانی و مؤسس این خاندان میبهلول با لق  

مدبرانـه او   منـافی سیاسـت   کـه  حکمفرما بود و عملی انجام نـشد  و آسایش امنیت مملکت در سراسر او حکمرانی يها  سال در طول 

دیبل پـور   گذاشت و خودش جانب را به پسر خود بایزد کند و نیابت دهلی  پنجاب توجه  کوشید به سلطنت   با احراز  بهلول لودي . باشد

را بـه   احمـد خـان   میـرات  حـاکم  بهلول لـودي  را وسعت و گسترش داد     او تمام مملکت را سفر نمود و سلطنت دهلی         .روانه گردیدد 

فراغت آ نجا به سـلطان     بعد از  واداشت؛ ه اطاعت حاکم سواحل را ب    و دریاخان  بلند شهر را فتح    ساخت؛ مجبور سلطنت دهلی  اطاعت

   .کرد نیز فتح آنجا را به حکمرانی نصب کرد و برهان آباد را سابق آمد و عسیی خان حاکم) رهګعلی(کول 
از حـال   .بود و شجاع و سخاوتمند و هم صحبت باعلمـا و مـشایخ بـود          مذهب پابند سخت لودي بهلول عقیده دارند که   مورخین 

را  و اشخاص بررسی می کـرد، غنـایم   به شکایت مردم .می خواند جماعت نمازهاي پنجگانه را در مسجد با رباْ بی خبر نبود؛   فقراْ و غ  

  : او در کنار دانش سیاسی ، شاعر چیره دست زبان پشتو نیز بود نمونه کلامش .میکرد بین لشکریان تقسیم

  وره، وریحی د داد له پاسهګ                        ملک به زرغون کرم په ورکه راسه

  جهان به زیب مومی زما له لاسه                        خول می دعدل په در ورورن دي

وفـات    روز حکومـت 8 مـاه و  8  سـال 38از  بعـد  م1488 /هـ894 دهلی در سال  هنگام بازگشت از اتاوه جانب بالاخره بهلول
سلطان سکندر . بعداَ بنام سکندر لودي پادشاه شد   کرد که  جانیشنی خویش نامزد   را به خود نظام خان     لودي قبل از وفات    بهلول. نمود

ي مـصروف بـود در   ګبیشتر دهد واکثر اوقات در سفرهاي جـن  مرد اداري سختگیر وبا انظباط بود او توانست سلطنت هند را وسعت     

  م1501 و1500/هـ ـ٩٠۶ و ٩٠۵ي ها سالم قلعه نرولی را در مالوه؛ ودر   1499/هـ٩٠۴پتنه و در سال    م1495/هـ٩٠٠سال  

او مانند پدر خـویش بـا تحمـل    . والیار و بعد از آن ولایت بیهار و نتهمبور را ضمیمه حکمروایی دهلی نمود ګمنطقه سنبهل را و بعدا      

 . فتگ د او به زبان پشتو شعر میرا رونق دا) فارسی قدیم(وبا رعایا بسیار مهربان بود زبان دري 

، ســکندر لــودي فرزنــد بهلــول لــودي )م1451 /هـــ855(یــن خــانواده کــه در قــدرت بودنــد بهلــول لــودي اســامی امــراي ا 

 هــ   932(ِ     لـودي    سلطان   و آخرین   ، سومین    لَودي ابراهیم). /1518هـ٩٢٣(، ابراهیم لودي فرزند سکندر لودي       )م1489/هـ894(

 ابراهیم لودي به ظلم و ستم دسـت زد   ولی در بین این سه حاکم      . شد   وي   جانشین  ، اسکندر لودي     پدرش   از مرگ   او پس ). م1528/ 
این مملکت که تـازه  . و تا حدي در این کار خود پیش رفت که مردم از او بیزار شده و هندو و مسلمان هر دو تا از او روي برگرداندند              

 انداختند و سـرتا سـر قلمـروي ابـراهیم        راهمردم مملکت علیه او شورش و آشوب. به آرام و رفاه دست یافت، دوباره رو به ضعف نهاد   
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لودي هرج و مرج فرا گرفت و در همین زمان بود که بابر چندین بار به سمرقند حمله نمود تا بتواند آن را تصرف کنـد ولـی هـر بـار                   

 چیـزي کـه سـبب    1.نتیجه در تصرف سمرقند به فتح هندوسـتان بپـردازد       جاي تلاش بی  شکست می خورد؛ لذا او به فکر افتاد که به         
حاکم پنجاب از بابر براي سـرنگونی ابـراهیم   . تشویق وي شده و وي را در عملی ساختن آن موفق کرد، دولت خان حاکم پنجاب بود        

 از راه خیبر چنـد بـار بـه هنـد     2.بابر که منتظر چنین موقعیتی بود، آن را غنیمت شمرده، به طرف هند حرکت کرد              . لودي دعوت کرد  

داشتند ولی سلطنت لودیان بعد از جنـگ پـانی پـت و     م در هند حکمرانی1526/هـ932 ها تا آمدن بابر درسال   لودي 3لشکر کشید 
   حاضر شد و فرمـان  بابر خود بر سر کشتۀ وي.   به پایان رسید  و پر تلفات   و خونین    کوتاه  شکست لشکر ابراهیم لودي از بابر در نبردي       

 8 از   او پس  سلطنت  ترتیب بدین.  سپردند  خاك ، به  پیکار وي  واپسین  ، جایگاه   پت   را در پانى    هیمابرا.  ابراهیم لودي را صادر کرد      غسل

  . رسید  پایان  روز به18 و   ماه8 و  سال

                                            
  .51و50مازندرانی، ص 1.

  .115دولافوزو ص 2.

  .114و112،113دولافوز، ص 3.
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  فصل ششم

  )مغولان هند(امپراتوري بابریان 
  

  
  پادشاهان گورکانی شبه قاره هند

یف
رد

  

  پایان پادشاهی  آغاز پادشاهی  نام پادشاه

 ١۵٣٠ ١۵٢۶ )ببر( بابر  1

 ١۵۴٠ ١۵٣٠ همایون  2

 ١۵۵۵ ١۵۴٠ ها دوران تصرف افغان  3

 ١۵۵۶ ١۵۵۵ همایون  4

 ١۶٠۵ ١۵۵۶ اکبرشاه  5

 ١۶٢٧ ١۶٠۵ جهانگیرشاه  6

 ١۶۵٨ ١۶٢٧ شاه جهان  7

 ١٧٠٧ ١۶۵٨ زیب اورنگ  8

 ١٧١٢ ١٧٠٧ بهادرشاه اول  9

 ١٧١٣ ١٧١٢ جهاندار شاه  10

 ١٧١٩ ١٧١٩ سیر شاه فرخ  11

 ١٧١٩ ١٧١٩ درجاترفیع ال  12

 ١٧١٩ ١٧١٩ )شاه جهان دوم (رفیع الدولت   13

 ١٧٢٠ ١٧٢٠ نیکوسیر  14



 
 

 

35

یف
رد

  

  پایان پادشاهی  آغاز پادشاهی  نام پادشاه

 ١٧٢٠ ١٧٢٠ محمد ابراهیم  15

 شکست  نادرشاه افشار که از    (محمد شاه   16

 ).خورد

١٧ ١٧١٩۴٨ 

 ١٧۵۴ ١٧۴٨ احمدشاه بهادر  17

 ١٧۵٩ ١٧۵۴ عالمگیر دوم  18

 ١٧۵٩ ١٧۵٩ جهان سوم شاه  19

 ١٨٠۶ ١٧۵٩  عالم دومشاه  20

 ١٨٣٧ ١٨٠۶ اکبرشاه دوم  21

 ١٨۵٧ ١٨٣٧ بهادرشاه دوم  22

  
تـرین و   جهـان و اورنـگ زیـب، قـوي     ي بـابر، همـایون، اکبـر، جهـانگیر، شـاه          ها  درمیان سلسله پادشاهان مغولی؛ شش نفر به نام       

  .آیند مقتدرترین امپراتورها به حساب می

  )م1530/هـ937(تا ) م1526/هـBabar :) 932بابر  

محمـد بـابر   . مؤسس امپراتوري مغول در هند است» Timur lang تیمور«حمد بابر نواده ظهیرالدین م

:  طور کامل به این ترتیب اسـت نسب او به. باشد می 2وي از نسل پنچم تیمور لنگ. باشد  آن می 1اولین پادشاه 
اه فرزنـد امیـر تیمـور    بابر فرزند عمر شیخ میرزا فرزند ابوسعید میرزا فرزند سلطان محمد میرزا فرزند میران ش       

 در نیمـه  1م،1483/هـ ـ888بابر در ششم محرم سال   4.رسد  نسل وي در نهایت به امپراتور مغول، چنگیز خان می         .  است 3صاحبقران
. ها از خوشحالی به دنیا آمدن فرزندي پسر، بیرون دویدند تا به پدر و دیگران مژده تولد نـوزاد پـسر را بدهنـد             زن. زمستان به دنیا آمد   

                                            
  .49حکمت، علی اصغر، ص 1.

 2. The Shia of India / John Norman Hollister/ Second Edition 1979 by oriental Reprint. New Delhi INDIA p 126. 
 .1 محمد حسین ، دربار اکبري، صصاحب آزاد، 3.

  .128، ص)در هنر عثمانی، قاجار و هند (6گرد آورنده خلیلی، ناصر، گرایش به غرب ج 4.
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نسل این نوزاد از طـرف پـدري بـه    . در نوزاد چون هیچ پسري نداشت و تنها صاحب یک دختر پنج ساله بود، بسیار خوشحال گردید        پ

 .رسید می» چنگیز«و از طرف مادري به » تیمور«

 کـافی نیـست و پـسرت   » محمـد «کسی گفت تنهـا  . خواهم اسم پسرم را محمد بگذارمنوبت اسم گذاري طفل آمد، پدر گفت می     

شد، کـسی وي را بـا   » محمد ظهیرالدین«ولی با اینکه اسم پسر    . لقبی هم داشته باشد و لقب ظهیرالدین را براي پسر انتخاب کردند           

گردد، پـدربزرگ  » بابر«کسی که سبب شد اسم این طفل . در تاریخ نیز، نام او به صورت بابر، ضبط شده است. کرداین اسم صدا نمی  
توانـد نـام محمـد     اي بعد از مراسم ولیمه، براي دیدن نوه پسري خود آمد، به پدر طفـل گفـت کـه نمـی     تهاو که هف  . مادري طفل بود  

توانـست   را نیـز نمـی  ببـر  جاست که پدربزرگ نوزاد حتی کلمـه   جالب این. گذارم میببر به همین دلیل نام او را   . ظهیرالدین را اَدا کند   

  .ن اسم روي طفل ماند و همین بابر معروف شدکرد و ای درست تلفظ کند و آن را بابر تلفظ می

م پدر بابر میرزا شیخ یک شب در نوشیدن شراب افراط کرد و طوري شد که بامداد روز بعـد نتوانـست از                1493/هـ899در سال   
اي وارد ، عـده در بامداد روزي که میرزا شیخ زندگی از دنیا رفت، وقتی بابر از خـواب بیـدار شـد       . بستر برخیزد و زندگی را بدرود گفت      

مثـال بـود، همـت      بابر در نظم بی2.بابر که یازده ساله بود بر تخت سلطنت نشست        . اطاقش گردیدند و امارت را به وي تبریک گفتند        

داري عالی بود، خوش دل بود، اهل فـضل و ادب بـود او در فنـون موسـیقی نیـز      بلند داشت، قدرت کشور گشائی داشت، در حکومت     
اي در کلام و فقه  او خودش داراي تألیفاتی است، مانند منظومه  . کرد شعرا و دانشمندان را تربیت و تشویق می        3.شتاستعداد بالایی دا  

باشـد و نخـست آن را میرخـان در    اي در عروض و بابر نامه یا توزك بابري که مشتمل زندگانی وي می           حنفی به زبان ترکی و رساله     

مند به کسب ادب و دانش و به ویژه ادبیات فارسی بـود و     بابر علاقه . فارسی ترجمه کرد  م با دستور اکبر شاه به       1589/هـ997سال  
.  و هر چند که از نواده چنگیز و تیمور و خود نیز سردار بزرگـی بـود، بـا ایـن حـال اخـلاق ملایمـی داشـت           4گفت  به فارسی شعر می   

بابر بعد از مرگ پدرش بسیار کوشید تا فتوحات را پـیش  . ه استنظیر تاریخ بود   اند که رویهمرفته از پادشاهان نیکو سیرت و کم          نوشته

 بیشتر با ازبکان درگیر بود او سه نوبت سـمرقند را تـصرف   ها ي متعدد را آغاز نمود که در طی آن  ها  وي علیرغم سن کم، تلاش    . ببرد
   5.کرد ولی هر بار پس از مدت کوتاهی شهر را به سپاه ازبک تسلیم نمود

                                                                                                                                                 
  .1 ؛ ویلیام ارسکین، ایران و بابر، ترجمه ذبیح الله منصوري، ص137مبارك، شیخ ابوالفضل، اکبر نامه، ص 1.

  .25ویلیام، ص 2.

  .185مبارك، ص 3.

  .28و27؛ ص1حمد، کاروان هند، جگلچین معانی، ا 4.
  .42، ص)دانماز ایران چه می(امیر خانی، غلام رضا، تاریخ مغولان تیموریان  5. 
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 وقتیکه بابر به بلخ رسید سلطان آن شـهر  1م کابل را از آن خود ساخت و پس از آن نیز قندهار را گرفت،   1504/هـ909 در سال   
الدین به علت نداشتن تونایی جنگ از در صلح وارد شد و براي رعایت احترام بابر خانه خود را به دست بابر نهاد و خود در  به نام غیاث  

بابر از شـنیدن  . لدین دختري داشت به نام نوبهار که حسن و جمال او بابر را از آن خود کرد         ا  سلطان غیاث . خانه دیگري سکونت نمود   

ایـن مـساله اسـباب    . تاب شد تا بالاخره به خواستگاري دختر سلطان غیاث الدین رفت   اوصاف او عاشق او گردید و بعد از دیدن او بی          
اي برگزار گردیـد و بـابر    به این ترتیب جشن عروسی بسیار گسترده. مودالدین را فراهم کرده و وي با ازدواج موافت ن     خوشحالی غیاث 

 شکست خورد و ها  سپس دوباره قصد تصرف سمرقند را کرد که این بار نیز از شیبانی         2.الدین را به وي برگرداند      سلطنت سلطان غیاث  
در همین زمـان، شـاه صـفویه بـا     . ندوستان افتاد بود که به فکر هها این بار سرزمین خویش نیز دچار تهدید گردید؛ در همین درگیري   

شاه اسماعیل با کمال جوانمردي خانزاد بانو زن مطـرود خـان   .  کشته شدها  در حال جنگ بود و در این جنگ سردار شیبانی     ها  شیبانی

بخشید و سبب عهد و پیمـان  این عمل به فکر بابر حسن اثر بسیار . شیبانی را که خواهر بابر بود با عزت و احترام نزد برادرش فرستاد     
  . دوستی بین او و شاه صفوي شد

 چیزي که سبب تشویق وي شده و وي 3.نتیجه در تصرف سمرقند به فتح هندوستان بپردازد        جاي تلاش بی  بابر به فکر افتاد که به     

بـابر  . اهیم لودي دعـوت کـرد  حاکم پنجاب از بابر براي سرنگونی ابر. را در عملی ساختن آن موفق کرد، دولت خان حاکم پنجاب بود    
از راه خیبر چند بار به هنـد لـشکر کـشید و توانـست       4.که منتظر چنین موقعیتی بود، آن را غنیمت شمرده، به طرف هند حرکت کرد             

م بـه  1525/هـ931چهار سال بعد لاهور را فتح کرد، و در پائیز . م از رود سند عبور کرد1520/هـ925پیشاور را بگیرد و در سال       
 با فقط ده هزار نفر به رویا روي ابراهیم خان لـودي پرداخـت کـه ابـراهیم       6این حمله پنجم او بود    . 5م فتح بیشتر هند حرکت کرد     عز

در پـانی پـات نزدیـک دو میـدان جنـگ      .  و با این سپاه بزرگ براي استقبال بابر از دهلی بیـرون آمـد            7لودي صد هزار سرباز داشت،    

م دو حریف از یک طرف سپاه ابراهیم لودي افغان و از طرف دیگر سـپاه        1526/هـ932سورا در سال    تاریخی به نام کرکشیترا و تان     
این جنگ زیاد طول نکشید ولی تلفات زیـادي را بـه بـار آورد، در ایـن     . مغول واین دو سپاه براي تعیین وضعیت جنگ را آغاز کردند         
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 ولی بابر در این 1. از لحاظ تعداد هم بیشتر بود بر سپاه بابر غلبه یافتجنگ، خون خیلی افراد ریخته شد و اول سپاه ابراهیم لودي که         

ي دشمن از صداي مهیب اسلحه جدید هراسیدند و کار دشمن تباه شـد؛ و بـابر   ها جنگ از اسلحه جدید مانند توپ استفاده کرد و فیل       
خیر شهر آگره کامیاب گردید و خانواده معروف آنجا بـه  پیروز گردید و سرزمین هند از آن او شد، و در نتیجه همایون فرزند بابر به تس       

نام ویگراباجیت سنگ بواسطه خوش رفتاري که در موقع ورود همایون به اگره از ناحیه او دیده بودند الماس مشهور کوه نور را بـه او           

 با نام امپراتوري بـابري یـا تیموریـان هنـد     این سلسله امپراتوران در تاریخ،.  امپراتوري مغول با پیروزي بابر آغاز گردید   2.تقدیم کردند 
  . شودشناخته می) مغولان کبیر(یا مغولان هند ) گورکانیان هند(

. بابر و پسرش همایون بعد از پیروزي و گرفتن شهر آگره، تصمیم گرفتند که مملکت را از دشمن بطور کلـی صـاف و پـاك کننـد            

باز هم کاملاً ناامید نشده بودند و به خاطر تخت وسـلطنت از ایـن مملکـت دسـت      بعد از اینکه در پانی پات شکست خوردند،  ها  افغان
 به جانپور متمرکز شدند و تـلاش میکردنـد   ها افغان.  مزاحمتی بودها این براي مغول  . ي بودند ها  در شمال مشغول فعالیت   . بردار نبودند 

  3.نتیجه ماند و با شکست روبرو شده و از آنجا اخراج شدندی بها ولی همه سعی و تلاش آن. ها، سلطنتی بنا کنند که دربرابر مغول

مدت سلطنت او سی و هشت سال بوده که سـی  .  سالگی از دنیا رفت49، در 4م1530/هـ937الاول  بابر در تاریخ ششم جمادي   

 روز صبح جمعه هفتم رجب سلطنت او از. و سه سال در ماوراء النهر و بدخشان و کابل و در هندوستان پنج سال و پنج روز بوده است           

اي   بابر در آگره از دنیا رفت ولی به سبب علاقه5.م پایان یافت 1530/هـ937الاول    م شروع و در روز ششم جمادي      1526/هـ932
 ـ. که به کابل داشت، وصیت کرده بود تا او را در این شهر به خاك بسپرند               ه مقبره او در باغی زیبا در شهر کابل قرار دارد که امروزه ب

هـاي خـود    نمود و همه کامیابیها خوشرفتاري می  او نسبت به مذاهب دیگر رویه مدارا داشت و با همه فرقه         6.باغ بابري معروف است   
گردان که در راه خشنودي تو گفت که خداوند پیروزي را نصیب کسی ي نبرد می  ها  همیشه در میدان  . دادرا به عنایت الهی نسبت می     
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هاي فئودالی پایان داد، آبیاري و کشاورزي هندوستان را سامان بخشید و با آباد کـردن          هندوستان به تفرقه دولت     بابر در  1.تلاش دارد 

  2.هاي آنروز تبدیل شدها و بندرها، سبب گسترش تجارت و صنعت شد و هندوستان به یکی از نیرومند ترین دولت راه
 محمد همایون، کامران میرزا، عسگري میرزا، هفدال میرزا، و سه دختر بـه  ي نصیرالدینها بابر هفت فرزند داشت، چهار پسر به نام  

بـابر در هنگـام مـرگ، امپراتـوري وسـیعی را کـه        3.هاي گلرنگ بیگم، گلچهره بیگم، گلبدن بیگم، که هر سه از یک مادر بودنـد          نام

د، کامران پادشاه پنجاب و افغانستان و دو پسر همایون پسر بزرگ، امپراتور دهلی گرد. تشکیل داده بود، بین چهار پسرش تقسیم کرد       
 4. تعیین نمودها ي هند زیر نظر برادر بزرگ آنها دیگر را براي حکومت

  )م1556/هـ963(تا ) م1530/هـHumayun :) 937همایون  

او .  سالگی به پادشـاهی رسـید  23 و در  5ر ارگ کابل متولد شد    م د 1508/هـ913 همایون در شب سه شنبه چهارم ذیقعده سال         
اگرچه توانست ده سال پادشاهی کنـد کـه گـاه در     . توانایی لازم براي تدبیر امر حکومت را نداشت و به شدت به تریاك اعتیاد داشت              

درش کامران سـبب ضـعف همـایون     رقابت بین همایون و برا6.دهلی و گاه در آگره گذشت، ولی نتوانست امپراتوري پدر را حفظ کند         

م در 1539/هـ ـ945لشکر همایون و شیر شـاه در سـال   .  آماده حمله به همایون شدندبهادرشاه و  شیرشاهگردید و طولی نکشید که      
همایون با لشکر ضعیف خود ترسیده بود و نمی خواست وارد جنگ شود و ترجیح داد که با شیرشـاه از  . جایی به نام بگزار درگیر شدند 

 7. از پشت بر سـر لـشکر همـایون ریختنـد    ها ر صلح وارد شود و حکومت بهار و بنگال را به شیرشاه واگذار کند، که یک دفعه افغان             د
ولـی همـایون   . خیلی از لشکریان سپاه همایون در رودخانه گنجیـز غـرق شـدند   .  چون غافلگیر شده بودند بناي فرار گذاشتند      ها  مغول

همـایون دوبـاره آمـاده جنـگ شـد و در سـال       . ر شاه به عنوان یک قهرمـان افغـانی بـه حـساب آمـد             و شی  8توانست جان سالم ببرد   

 با سپاه شیرشاه درگیر شد که در نتیجه دوباره شکست خورد و براي نجات جان خویش مجبور گردید کـه  کانوجم در  1540/هـ947
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داد بـه طـرف سـند فـراري       او را به قلمرو خویش پناه نمیتاج و تخت را به حریف فاتح خود واگذار نماید؛ ولی چون برادرش کامران          

  1.شد

   پادشاهی کوتاه مدت سوریان

چنین معـروف بـه شـیرخان،     هم) م١۵۴۵مه  ٢٢ - ١۴٨۶ (فرید خان شیرشاه سوري 
فرید خان ملقب به شیرخان نخـست  . ال هند بودمدت سوري در شم گذار پادشاهی کوتاه   بنیان

در لشکر گورکانیان به درجه فرمانـدهی رسـید و پـس از آن              بابر سرباز بود و سپس در زمان     

زمانی که همایون، پسر بابر، با سپاه خود از پایتخت دور           م١۵٣٧در سال   . شد بیهار فرماندار

دسـت بـه شـورش زد و پادشـاهی      بنگـال   بود شیرخان وقت را مناسب دید و در ایالـت       شده

  .سوري را برپا کرد

، اصلاحات لشکري و کشوري گوناگونی را به مورد اجرا گذاشـت و  ١۵۴۵ تا ١۵۴٠شیرشاه در خلال پنج سال حکومت خود، از       

ولـی طـولی    .شاه سوري جانشین او شـد   او با مرگی ناگهانی درگذشت و اسلام.رسانی در هند را سازماندهی جدیدي بخشید     نظام نامه 
نکشید که همایون با لشکر جنگجویان به هندوستان برگشت و دودمان سوریان را شکست داده تـاج و تخـت خـیش را پـس گرفتـه                

   .حکومت مغولی را برپا ساخت

  باز گشت همایون بر تخت سلطنت

در روزگار سرگردان همایون در سند، با دختر چهارده ساله به نام حمیده بیگم که وي را در مجلس بزمـی دیـده و عاشـق او شـده          
 الـدین محمـد اکبـر    جـلال  سند، همایون از این زن صاحب پسري شد و اسـم او را  3»امرکوت«در شهر 2دو سال بعد  . بود، ازدواج کرد  

کـرد کـه شـاید     همایون، دو سالی در سند سرگردان بود و تلاش مـی . بر شاه تواناي سلسله مغولی هند گردید  گذاشت، که در آینده اک    

باشـد ولـی عمـلا     مـی » خـوش نـصیب  « معنی لغوي همـایون  4.سلطنت از دست رفته را باز پس گیرد، اما نتوانست کاري انجام دهد 
همـایون  . طهماسـب پنـاه آورد    در دربار شـاه  5 راهی ایران شده بود وبرعکس شده بود؛ پس از ده سال حکومت از او گرفته شده و او       
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رفـت   ي ایران هر جـا مـی  ها در استان.  قرار گرفتها تعلیم یافته و سلیقه ایرانی بود، و وقتی هم که به ایران آمد مورد استقبال ایرانی           

سب رسید به وي لباس فاخر داده شد و شاه طهماسب، گرفت و وقتیکه به دربار شاه طهما   آمدگویی مردم قرار می     مورد احترام و خوش   
  1.تاج شاهی را که نشانه بزرگی است با دست خود بر سر وي گذاشت

بهمرام میـرزا  . وفائی همه و نفاق برادرانموقتی از همایون پرسیدند که سبب شکست و ترك کردن هند چه بوده، همایون گفت بی     

همـایون در دربـار شـاه     2.خاطر گشت و خواست که بـه همـایون کمـک کنـد            آزرده برادر حقیقی شاه طهماسب صفوي از این سخت       
طبـق عهـد و   . طهماسب همیشه مورد نوازش و عنایت قرار داشت تا اینکه خبر مرگ شیرشاه افغانی پادشاه دهلی به همـایون رسـید           

در این لشکر کشی مـراد  .  هند را پیش گرفتپیمانی که با شاهنشاه صفوي داشت به اتفاق لشکر قزلباش از راه سیستان و قندهار راه       

در مراجعت به هندوستان وقتیکه بـه قنـدهار رسـید بـرادر     . میرزا فرزند شاه طهماسب با چهار هزار نفر در سیستان به همایون پیوست 
هلی بـاز گـشت و بـر    خود کامران را دستگیر و کور کرد و عسگري برادر دیگري را به مکه تبعید کرد و بعد از پانزده سال غیبت به د         

 پادشاه ایران طوري به همایون کمک کرد که وي توانـست   3.اکبر را حاکم پنجاب و بیرام خان را وزیر او منصوب کرد           . تخت نشست 

م همـایون  1555/هـ ـ962 در ماه مبارك رمـضان در سـال       4.تاج و تخت خود را مسترد بدارد و مثل گذشته پادشاه هندوستان شود            

  .در دهلی به دست گرفتدوباره پادشاهی را 
همایون پادشاهی بینهایت کریم و صاحب ذوق سلیمی بود؛ از حکمت و ریاضی آگاه و مربی شـعرا و فـضلا و هنرمنـدان و بـه دو          

 او که با علم نجوم آشنا و به معرفت کواکب، علاقه داشت، براي دیدن کواکـب، شـبانگاه بـالاي         5.گفتزبان فارسی و ترکی شعر می     

دید کـه مـوذن در حـال گفـتن      خواشت پایین بیاید، می  می– به خیال خویش –آمد و وقتی پس از مدت کوتاهی         ه می سقف کتابخان 
. ها افتاد و بـدن او آسـیب دیـد و بیهـوش گردیـد      بام، از پله ها بود که در راه بازگشت از پشت        در یکی از همین شب    . اذان صبح است  

م از سـقف  1556/هـ ـ963 همایون در اواخر روز جمعـه یـازدهم ربیـع الاول سـال     6.داي نرسی معالجات انجام شده بر وي به نتیجه    
 مدت سلطنت او مرتبه اول ده سال و مرتبـه دوم ده مـاه   7.باشدکتابخانه افتاد و در پانزده همان ماه دردرگذشت مقبره او در دهلی می  

                                            
 1. The Shia of India, p126. 

 .31بهاءالحق اشک، ص 2.

  .53مازندرانی، ص 3.

  .188ویلیام، ص 4.

  .29و28، ص1نی، جگلچین معا 5.

  .55بهاءالحق اشک، ص 6.

  .29، ص1گلچین معانی، ج 7.
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ال مهاجرت همایون به ایران درتـاریخ خانـدان تیموریـان    دوره دوازده س  .  مقبره او در کنار شهر دهلی عظمت خاص دارد         1.بوده است 

تا چند روز خبر مرگش را فاش نکردند و در روز هفتم خطبـه پادشـاهی بـه نـام     .  سالگی مرد  49 همایون در    2.هند تاثیر بسیار داشت   
  .اکبر شاه خوانده شد

  )م1605/هـ1014(تا ) م1556/هـAkbar :) 963اکبر 

  

  

ــر در   و در روز 3م به دنیا آمد1542/هـ949امرکوت سند در شب یکشنبه پنجم رجب سال       اکب

ــه دوم  سـالگی بـر تخـت    13 در سن 4م در کلانور از توابع لاهور،  1556/هـ963ربیع الثانی   جمعـ

ازمیان آن طایفه زنی انتخـاب کـرد    سالگی در شهر اجمیر با سران قوم راجپوت مربوط و مأنوس شد، و               20در سن . پادشاهی نشست 
  .اکبر شاه به وسیله آن وصلت عاقلانه پایه وحدت قومی اهل هندوستان را استوار ساخت. که همان مادر جهانگیر است

اکبر شاه در میدان جنگ بسیار دلیر و همیشه در حال آماده باش قرار داشت و در جاي خطر خود شخصاً حاضر بود؛ در سوارکاري                

بـا فتوحـات    6. اکبرحـامی مـذهب چـشتیه بـود    5.رت داشت و از بیستمین سال پادشاهی رو به امور دینی و مذهبی گذاشـت    خیلی مها 
در این زمـان   7.درخشانی که کرده بود قدرت و جلال امپراتوري او به حد عالی رسید و دیگر کسی به فکر سر کشی و شورش نیافتاد              

 و در سـال  8دند، در سـواحل هنـد بازارهـاي کوچـک را بنـا کردنـد، ولـی دوام پیـدا نکردنـد                 ها بو ها که پرتغالی  بود که اولین اروپائی   

ولی . م دو کشیش مسیحی کاتولیک به دربار او رسیدند و او را به مسیحت دعوت کردند ولی اکبرشاه آن را نپذیرفت           1580/هـ987
  .هاي بیشتر او با علما شداین باعث تأمل و بحث

                                            
  .56بهاءالحق اشک، ص 1.
  .55مازندرانی، ص 2.

  .32، ص1 ؛ گلچین معانی،ج278 ؛ سعیدالحق، ص2صاحب آزاد، ص 3.

  .32، ص1گلچین معانی،ج 4.

  .58و56،57مازندرانی، ص 5.
6. The History of Islamic Societies / Ira M.Lapidus / Cambridge University Press. U S A The History of Islamic 

Societies, p456. 

 .58مازندرانی، ص 7.

  .512فدائی اسپهانی، نواب نصرالله خان، ترکتازان هند، ص 8.
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او به زبـان فارسـی   . منش، خدا پرست، شجاع، کریم، رعیت پرور، دادگستر، غریب نواز و دوستدار فضل بود        اکبر پادشاهی بود آزاد     

 2.در دربار او افرادي با زبانهاي فارسی، ترکی، مصري، وعربی صحبت کرده و علماء و هنرمندان زیادي حضور داشـتند         1.کرد  تکلم می 
هاي عربی، ترکی، فارسی و هنـدي   کتاب. هزار نسخه عالی در آن وجود داشت  اي بزرگی در فتحپورسکري داشت که بیست          کتابخانه

ولـی شـعر و ادب   . در زمان اکبر شاه موسیقی هم خیلی مورد توجه بود و پیشرفت بسیار حاصل کرد. هر کدام جاي مخصوص داشتند 

انگیـزي داشـت و    ن نداشت ولی اسـتعداد حیـرت  با اینکه اکبر شاه سواد خواندن و نوشت   . در این دوره بیشتر از سایر هنرها رونق یافت        
  .گفتخود نیز شعر می

سـازي خانـدان تیمـوري در هنـد      در این دوره شکوه معماري و ساختمان. اکبرشاه، مقبره همایون را در کنار شهر دهلی برپا ساخت  

. م شـروع شـد  1571/هـ ـ978 سـاختمان فتحپـور سـیکري از سـال    .  را شروع کردلاهور و قلعه   ارگ آگره اکبرشاه بناي   . شروع شد 

 فرهنـگ، معمـاري،   3.م به اتمام رسـید 1571/هـ978ساختمان مسجد جامع آنجا که نمونه عالی مساجد آن دوره هند بوده در سال          
هـا و هنـر هنـدو و ایرانـی بـود، و در معمـاري         و هنرهاي دسـتی مـسلمانان بـه ویـژه درایـن دوره، آمیختـه از آمـوزه        ها  هنر، نقاشی 

 اکبـر بـه همـه ادیـان آزادي     4. ساخته شد که شامل هنر اسلامی و هندو با هم بوده است    ها   بلند و عظیمی که از مغول      يها  ساختمان

این امر به همبستگی نواحی هند و رشد شهرها و به تجارت قـوت  . ي هندي و بیگانه همکاري برقرار ساخت     ها  بخشید و میان فئودال   

اجناس هندي در اورپا رواج پیدا کـرد و بـه   .  تجارت خارجی به سطح عالی خود رسید      فراوان بخشید و تکامل شهر نشینی و گسترش       
کالاهاي دیگر هندي مانند پنبه، عاج، ادویـه،        . ویژه پارچه هندي که شهرت فروانی یافت      

شیشه، کاغذ، فلزات و مانند آن به بازارهاي شرق و غرب راه یافت، هنر و صـنایع هنـدي         
  5.اي پیدا کردجان تازه

بنگـال شـرقی در   ) Daca(درمغرب تا شهر داکـا  ) افغانستان(لمرو او از شهر قندهار   ق
در شمال تا حد شهر احمـدنگر در جنـوب امتـداد داشـت، بـه              ) کشمیر(مشرق از سرینگر    

او نه تنها پادشاهی سلحشور و کشورداري خوب بود، بلکه          . منتهاي عظمت و جلال رسید    

                                            
  .31، ص1 ؛ گلچین معانی،ج31و29 منوچهرهدایتی خوشکلام، ص–گاردنر، برین، کمپانی هند شرقی، ترجمه کامل حلمی  1.

2. Hindu world / Benjamin Walker, Publisher, Indus New Delhi 1995. INDIA Hindu world, p100. 
 . 66و58،59،62مازندرانی، ص 3.

4 .Hindu World, p101 ؛ The History of Islamic Socities, p 441.  
 34مهدي زاده، ص 5.
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وسعت نظر وي به قدري بود که وزراي خود را منحصر به مسلمانان نساخته بلکه   . آمد   شمار می  مدبر و حامی بزرگ ادب و هنر نیز به        

  . از میان هندوان نیز افرادي را برگزیده و سرداران هندو را نیز لایق به خدمت گماشت
زین و درخـشان  دستگاه خلافت او با سپاهیان جنگجو و وزراي کافی و علماي محقق و شعراي سـخنور و صـنعتگران هنرمنـد م ـ            

در دربار او علما و روحانیون از طبقات مختلف اسلامی و فرق مختلف هندو و ادیان مسیحی و زردشتی آزادانه تشکیل مباحث             . گشت

دولتـی او بـود،     ایـن آیـین  1.نام داد» دین الهی«اند و از ترکیب اسلام و هندوئیزم مذهبی جدید اختراع نمود و آنرا  داداه و مناظره می
در این دین الهی، نفس پرستی، شهوت، اختلاس، نیرنگ، افترا، ستم، ارعـاب وغـرور را نهـی           . شاه، شیخ و صوفی آن معرفی شد      اکبر

 473گفتند، پیروان ایـن دیـن از     میاالله اکبر و جل جلاله    دیدند بجاي سلام گفتن      پیروان دین الهی وقتیکه یکدیگر را می       2.کردمی
  3.عد از وفات اکبر دین الهی اکبر نیز منقرض شداند و ب هزار نفر بیشتر نبوده

با اشاره پسر را فرمان داد کـه کـلاه پادشـاهی را بـر سـر بگـذارد و شمـشیر        . اکبر در بستر مرگ بود و قوت حرف زدن را نداشت     

م در 1605/هـ ـ1014 شب چهار شنبه در پـاییز  5اکبر بعد از پنجاه و یک سال و دو ماه و نه روز پادشاهی     4.همایون را بر کمر ببندد    

با لقـب نورالـدین محمـد جهـانگیر در          شاهزاده سلیم . اي شش میلی آگره واقع است     مدفنش در سکندرا قصبه   .  سالگی درگذشت  63
  6.شهر آگره تاج گذاري کرد

 

  )م1627/هـ1036(تا ) م1605/هـJahangir :)1014 جهانگیر

ــلیم ــام او س ــال   ن ــع الاول س ــدهم ربی ــار شــنبه هف ــر روز چه ــد ارشــد اکب  فرزن

داشت ولـی    اکبـر بـسیار آرزو داشـتن فرزنـدي          7.م در قصبه سیکري متولد شـد      1569/هـ977

 سالگی فرزند نمی زیست و همیشه بجهت بقـاي فرزنـد    28پدرم را تا    «گوید  خود جهانگیر در کتابش می    . شد  فرزند دار نمی  
                                            

  The History of Islamic Societies, p456 ؛ 50و49حکمت، ص 1.

 .592و45عزیز احمدد، ص 2.

  .291سعیدالحق، ص 3.

  .66مازندرانی، ص 4.

  .150بهاءالحق اشک، ص 5.

  .32، ص1 ؛ گلچین معانی، ج66مازندرانی، ص 6.
7. "Jahangir." Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft 

Corporation, 200533، ص1گلچین معانی، ج  ؛  
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بردنـد، و در آن ایـام یـک    ان که ایشان را قرب روحانی به درگاه الهی حاصل است، التجا میبه درویشان و گوشه نشین    

 اکبر به خدمت شیخ سلیم که در آن زمان از نزدیکان درگاه کبریا مستجاب الـدعا مـشهور بـود             1»زیست  درویشی به نام سلیم می    

 ولـی  2.را به مناسبت اسم درویش داعی سلطان سلیم گذاشتاسم آن مولود    . رفت و به وسیله دعاء آن درویش عنایت الهی به او شد           
بعد از تولد من را سلطان سلیم نام نهادند ولی من از زبان مبارك پدرم نه در مـستی  «گوید  سلطان سلیم ملقب به جهانگیر می     

ا گفته سـخن    و نه در هشیاري هرگز نشنیدم که مرا سلطان سلیم یا محمد سلیم مخاطب ساخته باشند، همه وقت شیخوباب                  

  3».گفتندمی
م دردارالخلافـه آگـره بـر    1605/ هـ ـ1014شاهزاده سلیم در سن سی و هفت سالگی در روز پنجشنبه بیستم جمادالثانی سـال             

چـون  «بـه قـول خـودش    . شاهزاده سلیم وقتیکه به سلطنت رسید، لقب جهانگیر را براي خود انتخـاب کـرد           4.تخت سلطنت نشست  

  5». که نام خود را تغییر باید داد و چون کار پادشاهان جهانگریست خود را جهانگیر نام نهادمپادشاه شدم به خاطر رسید
رسید، راه عدل  در زمان سلطنت او قسمت اعظم مملکت در آرامش بوده است، مثل پدرش هر روز در دیوان به شکایات مردم می        

ژه در امور تعلیم و تربیت، و او در این مورد حکمی را داد که تحت  براي پیشرفت هندوستان کوشان بوده و به وی6.گرفتو داد را پیش  

گرفت و این پولها براي ساختن آموزشگاه ومـدارس  گذاشت، به دولت تعلق میآن در دهلی هرکس که ماتَركَ خود را بدون وارث می     

سـفیر  » Sir Thomos Roeوا سرتوماس ر«م است که 1615/هـ1023 در دوره جهانگیر در سال 7گرفتمورد استفاده قرار می

هند وارد شد و از آنجا خـط شـمال را   » سورت«این سفیر در بندر. پادشاه اول انگلستان به نزد جهانگیر فرستاده شد     » Jamesجیمز«
این مرد مـورد نـوازش امپراتـور قـرار     . رفتند آشنا گردید گرفت و با امپراتور و درباریانش که به قصد سیاحت و گردش به گجرات می              

  8.گرفت و پذیرائی شایان و با شکوه از او به عمل آمد و اجازه داده شد که در آن سفر جزء همراهان پادشاه باشد

                                            
 .1نورالدین محمد جهانگیر، جهانگیر نامه، کوشش محمد هاشم، ص گورکانی، 1.

  .99و98بهاءالحق اشک، ص 2.

  .1گورکانی، جهانگیر، ص 3.

  .1؛ گورکانی، جهانگیر، ص 33، ص1 ؛ گلچین معانی، ج150بهاءالحق اشک، ص 4.

   .1گورکانی، جهانگیر، ص 5.

  .147و146دولافوز، ص 6.

  .80عزیز احمد، ص 7.

  .148صدولافوز،  8.
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اي در مورد دربار جهانگیر نوشت که سراسر پر از تحـسین و تعریـف دربـاره شـکوه و      این سفیر در مراجعت خود به وطن، سفرنامه      

 پسر بـزرگش خـسرو علیـه او شـورش کـرد و      1. و سلیقه رجال درباري آن دوره استجلال دستگاه امپراتوري مغول و حاکی از آداب   
 جهـانگیر در  2.لاهور را به تصرف خود در آورد با شنیدن این خبر جهانگیر خود براي سـرکوبی او حرکـت کـرد و او را دسـتگیر کـرد         

  4.باشد می و مقبره او در لاهور3م از دنیا رفت1627/هـ1036 صفر 28هنگام صبح روز یکشنبه 

 )م1658/هـ1068(تا ) م1628/هـShah Jahan ) :1037 شاه جهان

م در لاهـور  1592/ هـ999باشد او در شب پنجشنبه ماه ربیع الثانی سال  نام او خرم و سومین پسر جهانگیر می       
گذشـت و   که از سی و شش سال از جلوس همـایون والـد بزرگـوارم مـی       راجه سلطان خرم  «. گوید جهانگیر می  5.به دنیا آمد  

  6»م در بلده لاهور عالم را با وجود خود خرم ساخت1592/هـ999مطابق بود با 
شاهزاده خرم وقتیکه خبر فوت جهانگیر را شنید با عجلـه تمـام از دکـن حرکـت     . شاه جهان از پادشاهان مقتدر مغولان بوده است     

ت قوي و مقتدري در دربار داشت به نام آصف خان وزیر اعظم جهانگیر، همان وزیري کـه ممتـاز محـل را بـه                 کرد و خرم یک دوس    

مند بود که تاج و تخت را براي او نگهدارد وخرم وقتیکـه        شود که تا چه اندازه علاقه     از این مسئله مشخص می    . همسري خرم درآورد  

م در آگره بـر  1628/هـ1037الثانی سال  در روز دو شنبه هشتم جمادي. او بودبه دارالخلافت رسید همه چیزها آماده براي سلطنت       
  7.تخت سلطنت نشست او امپراتوري را تحت عنوان شاه جهان اعلام نمود و رقباي خود را به قتل رساند

فقـط  .  اعـتلاء رسـید   امپراتوري مغول در دوره شاه جهان هم از حیث قدرت و نفوذ و هم از حیث شکوه و جلال به اوج و ارتقاء و     

عوائد ایالات قدیم به واسطه امنیت و آرامی ممتد و طولانی بلکه به واسطه سبط و توسعه در اجراء مواد اصلاحاتی که اکبر کرده بود                
اگرچه فردي مسلمان و متدین بود، اما همان مـسلک آزادي خواهانـه      .  دوره سلطنت او سلم و امنیت و آرامش بوده است          8.ترقی کرد 

                                            
  .72مازندرانی، ص 1.
  .147دولافوز، ص 2.

   .Jahangir. Microsoft® Encarta® 2006 [DVD ؛180 بهاءالحق اشک، ص3.
  .71مازندرانی، ص 4.

  .33، ص1گلچین معانی، ج 5.

  .12جهانگیرنامه، ص 6.

  .33، ص1 ؛ گلچین معانی، ج156دولافوز، ص 7.

  .159دولافوز، ص 8.
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ملـت  . گذاشت و طرز حکومت او به طور کلی ملایم و عادلانه بوده است  تفاوتی بین مسلمان و هندو نمی     .  بزرگ خود را ادامه داد     جد

 او براي رفاه مردم کوشا بود و مهمتر از همه اینکه، مردم عـام را ماننـد خـانواده خـویش بـه      1.نگریست  را با نگاه محبت و احترام می      
جهان علماء، شعرا، افزایش پیدا کرده و شعر و سـخن،   دوره مذهب، مساوات وانصاف بسیار بوده و در دوره شاهدر این   . آورد  حساب می 

 زمان پادشاهی او دوره امن و امـان و شـکوه و عظمـت    2رسیدتصنیف و تآلیف، نجوم، موسیقی، نقاشی و خطاطی نیز به اوج خود می            

ر عمارت سازي از بزرگترین پادشاه مغول هند بوده معماري این دوره بینظیـر بـود کـه    او دهلی را آباد کرد و د     . دربار مغولان هند بود   

، مقابر جهـانگیر و آصـف جـاه    )هٹهٹ(توان به عنوان نمونه به لال قلعه، مسجد جامع دهلی، قلعه آگره، دو مسجد عالی در تهته     می
» تـاج محمـل  «اي به نـام    طاؤس و به خصوص محل ویژهدر لاهور، دیوان خاص، دیوان عام، مسجد وزیر خان، شالیمار باغ و تخت        

   3.شودهم گفته می» Dream in marble«نام برد که به آن 
لذا به همـین جهـت بـراي شـاه جهـان در      .  در زمان او خزانه از مالیات سلاطین تحت الحمایه اسلامی به حد بسیار بالایی رسید          

ایـن تخـت   . باشد هیا بود، از جمله تخت طاؤس اوست که درهمه جا معروف میعملی کردن آمال و آرزوهاي قبلی خود همه چیزها م     
از روي تختی که زیب و زین قصر سلاطین بیجاپور بود ساخته شده و میزان قیمت آن مبلغ شش کرور روپیه بـر آورده شـده و ایـن                     

  . تخت از طلا خالص درست شده همراه با انواع و اقسام جواهر گرانبها تزئین شده است

 4.آمـده اسـت   زین از لحاظ نفیس بودن و ظرافت صنعتی یک شاهکار به حساب مـی           
محل بناي دلفریب آگره است، که شـهرت   یکی دیگر از آثار به یاد مانده از این دوره، تاج   

جهان، در بستر مرگ از شوهر عزیزش خواسته   ممتازمحل همسر دلبند شاه. جهانی دارد

م 1632/هـ ـ1041محـل در سـال     ساخت تـاج . او بسازدبود که زیباترین بنا را بر قبر 

 هزار نفر اسـتاد و کـارگر   20آغاز شد و ساخت آن بیش از ده سال طول کشید و بیش از   
  .5در ساختن آن شرکت داشتند

                                            
  .165دولافوز، ص 1.

  .319دالحق، صسعی 2.

  .73و72مازندرانی، ص ؛ 319سعیدالحق، ص 3.

  .160و159دولافوز، ص 4.
5. Taj Mahal." Microsoft® Encarta® 2006 [DVD ؛ 78مازندرانی، ص   
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ه  سالگی زن شـاهزاد 19بانو تاج همسر شاه جهان به نام ارجمند بانو بیگم و ملقب به ممتاز محل دختر آصف خان بود که در سن    
بر سنگ قبر او کـه در زیـر   . جهان به پادشاهی رسیده و لقب ممتاز محل را به ارجمند بانو داد خرم شد، و بعد این شاهزاده با لقب شاه     

 » هجـري 1040مرقد منور ارجمند بانو بیگم مخاطب به ممتاز محل «ي زمین بناي تاج محل واقع است به فارسی جمله      

 ارجمنـد بـانو   .اشوئی عشق و علاقه دائمی زن و شوهر نسبت به یک دیگر حیرت انگیـز بـود  طی هفده سال زندگی زن . منقوش است 

 سالگی موقع زاییدن بچه از دنیا رفت و جنازه او شش ماه در محل وفات ماند و نه سال هم آنـرا در      39ملقب به ممتاز محل در سن       
  1.ان رسید و جنازه به آنجا انتقال یافتباغ فعلی تاج محل بصورت امانت نگه داشتند تا ساختمان آرامگاه پای

شاه جهـان تـا شـعبان سـال      2.هاي سلطان دارا شکوه، سلطان شجاع، مراد و سلطان اورنگ زیب بودند    چهار پسر شاه جهان به نام     

م محبـوس و تحـت نظـر بـود تـا      1666/هـ1076 رجب سال 26م سلطنت کرد و از ماه رمضان سال مذکور تا  1658/هـ1068

 شاه جهان سی و یک سال پادشاهی کرد؛ در این زمـان، سـلطنت مغـول از لحـاظ             3.مدفنش تاج محل آگره است    . دنیا رفت اینکه از   
 بـه خـصوص صـنایع ظریفـه     4.داري به اوج خویش رسیده و علم و صنعت در آن پیشرفت زیادي کرده بود              فرهنگ، تمدن و مملکت   

بـه طـور کلـی از    . ند همایون ، اکبرشاه، جهـانگیر و شـاه جهـان رایـج بـود       دوره صفوي ایران در دربار سلاطین مغول هندوستان مان        
 پادشاهان مغولان هندوستان 5. بوده است ها  ي قدیم هنر ایرانی در هندوستان توسط سلاطین نگهداري شده و مورد علاقه آن             ها  زمان

کومت مغولان هندوستان به ویژه پادشاهی اکبر  ح 6.حامی زبان و ادب فارسی بودند و اکبر شاه زبان فارسی را زبان رسمی اعلام کرد               

  7 .ترین عصر تاریخی خود بوده است جهان، هندوستان داراي درخشان شاه و شاه

                                            
  .78مازندرانی، ص 1.

  .73 ؛ مازندرانی، ص174بهاءالحق اشک، ص 2.

  .72ازندرانی، ص؛ م 33، ص1 ؛ گلچین معانی، ج318 ؛ سعیدالحق، ص177دولافوز، ص 3.

  .27 نامور، اختناق شبه قاره هند، ص-ویل دورانت، برگردان ر 4.

  .66هاي صنایع ظریفه ایران، صحسنی، زهرا، نمونه 5.

  .44و43سدارنگانی، ص 6.

  . 9جمشیدي بروجردي، محمد تقی، ملی گرایی هندو، ص 7.
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  )م1707/هـ1118(تا ) م1658/هـAurangzeb : )1068 اورنگ زیب

اورنـگ زیـب بـراي بـه دسـت آوردن      . ه دنیا آمدم ب1618/هـ1027القعده سال     ذي 15 اورنگ زیب   
پـدر اورنـگ زیـب پـس از      . را اسیر کرده، به زندان انـداخت      ) شاه جهان (و پدر  1سلطنت پدرش، توطئه نمود   

 اقدام دیگر اورنگ زیب، کشتن برادرهـا، بـراي بـه دسـت گـرفتن       2. سال در زندان، از دنیا رفت      9گذراندن  
  .نهایی سلطنت بود

او از . انـد   برنیه و تاورنیه که در آن زمان در هندوستان بودند از شکوه و جلال دربار اورنگ زیب حیـرت نمـوده           دو سیاح فرانسوي  

هاي اکبر شاه به وحدت ملی هند اعتنائی نداشته، آزادي مذهب و   ترین پادشاه مغول هندوستان بود ولی بر خلاف سیاست          جهاتی قابل 
 بود که سیاسـت مـصالحه بـا هنـدوان را تغییـر داد و آن را در راسـتاي چیرگـی           ها  رواي مغول او نخستین فرمان  . ایمان را از میان برد    

چنـین اقـدامتی، دشـمنی هنـدوها را برانگیخـت و کـشمکش او بـا        . مسلمانان به کار گرفت و به خراب کردن معابد هندوها پرداخت         

م هـم سـاتی   1664/هـ1074ممنوع کرد و در سال م شراب و جوا و مواد مخدر را     1659/هـ1069 در سال    3.هندوها آغاز گردید  

 هنـدوها  4.م موسیقی را در دربار ممنوع نمـود 1668/هـ1078 را ممنوع اعلام کرد، و در سال) سوزاندن زن بیوه با جنازه شوهرش(
داد و به مقدسـات  احترامی قرار  سایر شهرهاي مقدس هندوها را مورد بی. را مورد تعقیب قرار داد و همه را در خوف و هراس انداخت       

. مملکـت دوچـار بحـران و تفرقـه گردیـد      . این سیاست احمقانه او به تدریج بغض و عداوتی در هندوها ایجاد کرد            .  توهین نمود  ها  آن

 را که از زمـان اکبـر معـاف شـده بـود،      ها خزانه او با کمبود مالی مواجه شد و براي حل این مشکل، پرداخت جزیه توسط غیرمسلمان  

  5.الزامی کرد
بازار هنر و ادب به کسالت . ي شایسته از جلمه دانشمندان، شاعران، علماء دین و سرداران از دربار او دور شدند   ها   بسیاري از انسان  

 در زمـان او  6.رفته شدت یافت و با آن ظلم و ستم مایه ننگی براي خانـدان تیمـور هنـد شـد      کشیده شد و کار اغتشاش و فساد رفته         
ها و امیران  اسلحه راجه. الطوایفی برقرار نموده بودند ء هر کدام در گوشه هندوستان پرچم استقلال بر افراشته، ملوك    شاهزادگان و امرا  

                                            
  .163دولافوز، ص 1.

  .35مهدي زاده، ص 2.
3 . Hindu World, p100 ؛ The History of Islamic Societies, p463   ؛74 مازندرانی، ص
4. The History of Islamic Societies, p463. 

 .181دولافوز، ص 5.

  .75مازندرانی، ص 6 .
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 در 1.گشا و کمکی بـراي پیـشروي آنـان بـود     براي مهاجمان راه. ي قدیمی و یک عده فیل جنگی بودها تیر و کمان و معدودي تفنگ     

. کرده و لذا در پیري تنها ماندچون بر هیچ کس اعتماد نمی 2.هر پنج پسر خود را زندانی کرداواخر عمر کارش به جاي رسیده بود که      
کرد و نزدیک بود که خودش دستگیر شود عقب  ي متوالی داشت و در حالی که در دکن جنگ می      ها  بعد از بیست و چهار سال، جنگ      

اورنـگ   3.ه کلی منقلب گردید و ضعیف شد و قلـبش از کـار افتـاد     روحیه امپراتور بر اثر انبوه مصائب ومشکلات زیادي ب        . نشینی کرد 

  4.م از دنیا رفت1707/هـ1118خبر دنیا در سن نود سالگی درسال زیب زاهد بی
بعد از اورنگ زیب امپراتوري مغول به خطر افتاد و بر تخت جانشینی اختلافاتی به وجود آمد و امپراتوري تجزیه گردید، هر منطقه        

مخصوصا در روزگـار دوازدهمـین پادشـاه     5. عظمت و اقتدار خود ار از دست دادند  ها   درآمد ومغول  ها  ت حکومت نواب  مستقل شد وتح  

او با گرفتن باج و خراج به مبلغ زیادي به ایران . سلسله مغولان یعنی محمد شاه بود که نادر شاه فرمانرواي ایران به هند لشکر کشید             

 اول اینکه، قدرت مغولان کاهش یافت و دیگر اینکه کشور افغانـستان   . و نتیجه را به دنبال آورد     یورش نادر به هندوستان د    . باز گشت 
جهـانگر معاصـر انگلـیس، حملـه نـادر شـاه بـه        » Hanwayهانووي « و به قول 6از هندوستان جدا شد و به دست سلسله درانی افتاد     

  7.هاي زیادي به پایان یافت  و غرامتهندوستان براي مردم آن کشور به بهاي دویست هزار کشته و خسارات

                                            
  .27اختناق هنوستان، ص 1.
  .75مازندرانی، ص 2.

  .189و188دولافوز، ص 3.

  .188همان ص 4.
5. The History of Islamic Societies, p464 . 75مازندرانی، ص  

 .34مهدي زاده، ص 6.

  .252امیر خانی، ص 7.
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   بندي نتیجه و جمع

هـاي فـسلفی و    هـاي مختلـف سـلطنتی و همچنـین ایجـاد و نـابودي اندیـشه             تاریخ شبه قاره هند شاهد ظهور و سقوط خـانواده         
اي بودا در قرن پـنجم  از روزه. اي از تاریخ طولانی خود بدون تمدن نبوده است هندوستان در هیچ دوره  1.باشدهاي متعدد می    فرهنگ

قبل از میلاد که جایگاهش در شرق مانند جایگاه مسیح در غرب بوده، از زمان آسوکا، تا بعدها در قرن شانزدهم که فرهنگ، ثروت و        

اي کـه کریـستف کلمـب را بـه آن     براي رسیدن به همین سرزمین با آن ثـروت افـسانه  . هنر به مراتب والاتري در شمال رونق یافت   
 .ها رساند انوسسوي اقی

م مـسلمانان بـا   711-712/هــ  92در .  نگذشته بود که اسلام به مرزهاي شبه قاره هند رسـید           دیري از وفات پیامبر اکرم    

البتـه فتوحـات   . جوانی به نام محمد بن قاسم سند را فتح کرد و حکومت اسلامی را بنا نهاد     . نیروي نظامی به ناحیه سند هجوم بردند      
در زمان غزنویان بود که اسـلام فراتـر از منـاطق سـند بـه منـاطق دیگـر        . ه از زمان محمود غزنوي آغاز گردید   اسلامی بطور گسترد  

و لاهـور   غزنویان در پایان فتح هند، لاهور را پایتخت قرار دادنده زبان فارسی را زبان رسمی اداري اعلام کردند .هندوستان نیز رسید

م از دنیا رفت و دیري نگذشت کـه غزنویـان سـقوط کردنـد و         1030/هـ421د در سال    محمو. به مرکز تعلیمات اسلامی تبدیل شد     

وسعت قلمروي . م لاهور را از دست غزنویان گرفت    1186/هـ582الدین پادشاه غوري در سال        شهاب. جاي خود را به غوریان دادند     

م از دنیا رفـت، ایـن سـبب شـد کـه      1206/هـ602 شهاب الدین در سال 2.غوریان به حدي بود که نتوانستند تمام آن را حفظ کنند    
الـدین ایبـک در لاهـور     مقر قطب. را آغاز کند) سلاطین مملوك(الدین ایبک علم استقلال را به دست بگیرد و سلسله سلاطین   قطب

ها قدرت  پس از آن، سلطنت خلجی. م بر هند حکومت کرد1290 - 1206/ هـ689 - 602 سال  87این سلسله در مجموع     . بود

م و پـس از یـک دوره کوتـاه در سـال     1320/هـ ـ715بـا در گذشـت وي در سـال    . الدین خلجـی مؤسـس آن بـود     فتند که علاء  یا

 و قبـل از اینکـه تیموریـان سـرکار بیاینـد،       3الدین تغلق، سلسه تغلقیان را بنا نهاد،        م غازي ملک که مشهور به غیاث      1320/هـ720
سـرکار آمدنـد و ایـن سلـسله از     ) ي خلجـی هـا  اي از افغـان  قبیلـه (ن سـلاطین لـودي   کردند که بعد از آ سادات دهلی فرمانروایی می   

                                            
  .13حقایقی درباره هند، ص 1.

 .51عارفی، ص 2.

  .142اسدي، ص 3.
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 کـه در آن قـدرت لودیـان بـه پایـان رسـید و         پانی پـات  تا اینکه در جنگ     . م فرمانروایی کرد  1274/هـ932م تا   1451/هـ855

  1) م1857 - 1526/  هـ 1273 - 932. (امپراتوري مغولان آغاز گردید

جهان و اورنـگ   ي بابر، همایون، اکبر، جهانگیر، شاهها  شش نفر به نامها  به پادشاهی رسیدند که درمیان آن2 نفر17در این سلسله  

  .باشد بابر اولین پادشاه؛ و موسس آن می.آیند ترین و مقتدرترین امپراتورها به حساب می زیب، قوي

 بـه خـصوص   3.م و صنعت نیز به پیشرفت زیادي رسیدداري رسیده بود و عل سلطنت مغول به اوج خود در فرهنگ، تمدن، مملکت        

صنایع ظریفه دوره صفوي ایران در دربار سلاطین مغول شبه قاره مانند همایون ، اکبرشاه، جهانگیر و شاه جهان رایج بوده و به طـور           

 هندوستان حامی زبـان و   پادشاهان مغولان4.شده استي قدیم هنر ایرانی در هندوستان توسط سلاطین نگهداري می       ها  کلی از زمان  
 در زمان حکومت مغولان هندوستان بـه ویـژه اکبـر شـاه و شـاه      5.ادب فارسی بوده و اکبر شاه زبان فارسی را زبان رسمی اعلام کرد    

 بعد از اورنگ زیب امپراتوري مغول بـه خطـر افتـاد و بـر تخـت      6.ترین عصر تاریخی خود بوده است       جهان، شبه قاره داراي درخشان    

 عظمـت و  ها  درآمد ومغولها ی اختلافاتی به وجود آمد و امپراتوري تجزیه گردید، هر منطقه مستقل شد وتحت حکومت نواب            جانشین
  اقتدار خود ار از دست دادند

هندوسـتان کـه از نخـستین    . سرزمین آن غارت شـده و از درون پوسـیده اسـت        . شبه قاره هند از بزرگترین قربانیان استعمار است       
 و داد هـا  هاي بزرگ تاریخ میان شرق و غرب است، در رفت و آمد اقوام و برخورد تمدن   یدایش تمدن بشري و از چهارراه     ي پ ها  کانون

هاي ارجمندي به جهان بخشیده اسـت    فلسفه، هنر و ادبیات و علوم ارمغان    وستد فرهنگی نقشی سازنده و پویا داشته و خود در زمینه          

 7.همی را ایفا کرده استو در میان اقوام مختلف بشري نقش م

                                            
  .143، ص2اسدي، ج 1.
  .34مهدي زاده، ص 2.

  .27ویل دورانت، اختناق شبه قاره هند، ص 3.

  .66حسنی، ص 4.

  .44و43سدارنگانی، ص 5.

  .9جمشیدي بروجردي، ص 6.

  .15هدي زاده، صم 7.
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